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 چكيده

كدام : نخست اينكه. مقاله بر طرح اين دو پرسش مهم استوار استاساس اين 
يك از دو جريان اصولي گري و اخباري گري در پويايي نهاد مرجعيت و انديشه 

اجاريه نقش عمده اي ايفاكرده اجتهادي و نيز تحولات نوين درتاريخ ايران عصر ق
رسمي  صولي و اخباري بر سازمان روحانيت؟ ديگر اينكه دو جنبش ااست

شيعه چه تأثيري گذاشته است؟ مجادلات و مباحثات اين دو انديشه در ) اصولي(
دوره ي قاجار پيامدهاي گوناگون سياسي و مذهبي داشت كه به ويژه در حوزه ي 
تحولات مربوط به دستگاه روحانيت در گسترش انديشه اجتهاد و تقليد ، تحكيم 

ر ميان توده هاي مردم و رويارويي نهاد مرجعيت ، قدرت يابي و نفوذ روحانيت د
با دولت و نظام حكومتي ، گرايش بخشي از روحانيت اصولي به انديشه هاي 

 .روشنگرانه وتفكرات جديد و استقبال  از برخي مظاهر نوگرايي ، ظاهر شد
تحولات درون  دو جريان اصولي واخباري در عرصهدر اين مقاله پيامدهاي 

 . ايران بررسي مي شود در جامعه وسازيسازماني روحانيت و فرآيند ن
 

، ، مرجعيت ، اجتهاد ، نوسازي اخباريون ، اصوليون ، روحانيت :واژگان كليدي
 عصر قاجاريه

                                                           
 ضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه لرستاندانشيار و ع 1
 تاريخ ايران اسلامي كارشناس ارشد 2
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 مقدمه

) ق 1033م( امين اسـترآبادي از زمـان محمـد   ي گري به عنوان يك تفكر و انديشهجريان اخبار
قبــل از » اصــولي«در برابــر » رياخبــا«هرچنــد اصــطلاح . شــكل گرفــت دوره ي صــفويه ازعالمــان

وي علماي اماميه . آمده است» الملل و النحل«در كتاب  )ق 548م(استرآبادي ، در كلام شهرستاني 
سيم را به كار اين تق) ق 726م(همچنين علامه حلي 1.را به دو فرقه اخباري و اصولي تقسيم مي كند

زمـره ي اصـوليون بـه حسـاب مـي      را در ) ق436م(و سيد مرتضـي  ) ق 460م(گرفته و شيخ طوسي
المتعلقـين  «، سـيد مرتضـي و شـيخ طوسـي، تعبيـر      )ق 413م( در كلام قدما مانند شيخ مفيـد . 2آورد

مسـلك  ) اخبـاريون (اينـان  . به كار رفته اسـت » المتمسكين بالاخبار«و» اصحاب الحديث«، »بالاخبار
و كلينـي  ) ق 329 م(ون شـيخ صـدوق   خود را بـه قـدماي شـيعه نسـبت داده و شخصـيت هـايي چ ـ      

 3.را نيز اخباري مي دانند) ق328م(
سده ي يازدهم هجري قمـري شـناخته    گر تفكر اخباري درمحمدامين استرآبادي به عنوان احيا

اين شخص به تدريج شاگرداني تربيت كرد كه حوزه هاي شيعي را از آن تاريخ تا اواخر . مي شود
حتـي برخـي معتقدنـد علمـايي چـون مرحـوم        .نـد كاملاً تحت تـأثير خـود قـرار داد   دوره ي زنديه 

مجلسي، شيخ يوسف بحراني صاحب حدائق و ملامحسن فيض كاشـاني بينـابين اصـولي واخبـاري     
در هر صورت . بعضي ها هم بر اين باورند كه اين افراد تحت تأثير اخباريون بودند 4.حركت كردند

و قسمت هايي از جنوب ايران و نقـاط   ، هندوستاننستند در مناطقي مثل بحرين، عراقاخباريون توا
جايگـاه  . مركزي ايران حاكم شوند و نسبتاً يك جمعيت شكل يافته و قدرتمندي را تشـكيل دهنـد  

  5.اين جريان فكري در عتبات عاليات كه مركز تشيع بود بر نفوذ و اقتدار آنها افزود

االله محمدباقر بهبهـاني كـه از   آيت . اما غلبه تفكر اصولي به ابتداي تأسيس قاجاريه بر مي گردد
 ايـران در آن زمـان بـود كـه    او به عنوان وحيد بهبهاني نام برده مي شود و يكي از علمـاي برجسـته   

گري را از ايران و جهان اسلام  توانست با اشاعه تفكر اصولي و تربيت شاگردان مهم حوزه اخباري
زرگان تاريخ تشيع محسوب مـي گـردد   شاگردان برجسته بهبهاني مثل شيخ انصاري كه از ب. برچيند

ماننـد ميـرزاي    ؛ و صدها مجتهد ديگر كه از شاگردان بلافصل و يا غير مستقيم شيخ انصاري بودند
شيرازي، شيخ جعفر نجفي و ملااحمد نراقي همـه از علمـاي اصـولي بودنـد كـه بـه واسـطه وحيـد         
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ايـن امـر از   . را كاملاً حاكم كنند بهبهاني در مناطق شيعي ايران پراكنده و موفق شدند تفكر اصولي
اين جهت اهميت داشت كه اساساً در سابقه تفكر اخباري مواجه شدن با مباحث مستحدثه و مسائل 

اينـك بـه مختصـر بـه تفـاوت       .جديد كه وارد حوزه سياسي شـيعيان شـد هـيچ جايگـاهي نداشـت     
 :عبارتند ازموارد اختلاف . مي شودديدگاههاي دو مكتب اصولي و اخباري پرداخته 

اجتهاد را واجب عيني يا تخييري مي دانند، اما اخباريون اجتهـاد را حـرام   ) اصوليون( مجتهدان -1
 .بايد روايت را از مقام معصوم گرفت ند و معتقدند در مسائل مورد نيازمي دان

احكام از نظر مجتهدان عبارتند از؛ كتاب، سنت، اجماع و عقل، اما اخباريون به كتاب و سنت   -2
 .عتقدند و براي اجماع و عقل اهميتي قائل نمي باشندم

. مجتهدان عمل به ظن را در حكم شرعي تجويز مي كنند، اخباريون تنها به علم اكتفا مي كنند  -3
يعني همان چيزي كه به طور واقع از معصوم رسيده  .ر اخباريون از علم، علم عادي استمنظو

 .و قابل خطا نيست
تقسـيم مـي نماينـد، امـا     ) صحيح، موثـق، حسـن و ضـعيف   (ار دسته مجتهدان احاديث را به چه -4

 .اخباريون احاديث را به دو دسته صحيح و ضعيف تقسيم مي سازند
اخبـاريون   اماتفسير مي كنند  ام اربعه حديث را طوري كه مرامشان اجازه مي دهدمجتهدان اقس -5

باشد كه به وسيله آن حديث صحيح را عبارت از خبري مي دانند كه داراي نشانه هاي چندي 
كه اين خبر از معصوم رسيده ، حال آنكه حـديث ضـعيف چنـين ويژگـي اي      قين كردبتوان ي
 ..ندارد

مجتهد و مقلد، اما اخباريون همـه مـردم را مقلـد    : مجتهدان مردم را به دو دسته تقسيم مي كنند -6
 ورتي كه بخواهنـد د كنند، مگر در صمعصوم مي دانند و اجازه نمي دهند مردم از مجتهد تقلي

 .حديث صحيح را ، به اصطلاح خود آنها ، از مجتهد فرا گيرند
و در عصـر حضـور اخـذ     به درجة اجتهاد را واجب مي دانند، رسيدن  مجتهدان در عصر غيبت -7

اخبـاريون اخـذ احكـام را منحصـر بـه حضـور        .را منحصر به حضور معصوم مي داننـد احكام 
 .هر چند با واسطه باشد حكام را از معصوم گرفتدند بايد امعصوم مي دانند و معتق
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شـرط مـي داننـد كـه مهمتـرين آنهـا        ، علوم مختلفي را مجتهدان براي رسيدن به درجه استنباط -8
اما اخباريون معرفت به اصطلاحات اهل بيت را شرط استنباط احكـام مـي    .است» اصول الفقه«

، اما رجوع به اصولي كه از كتـب   باشد، به اضافة اينكه خبر مورد عمل معارض به مثل ن دانند
 .اهل سنت گرفته شده را تجويز نمي نمايند

 .اما اخباريون تقليد از ميت را جايز مي شمارند .ميت را تجويز نمي كنندمجتهدان تقليد از  -9
مجتهدان ظاهر كتاب را حجت مي دانند و آن را بر ظاهر خبر ترجيح مي دهند، اما اخبـاريون   -10

 .صورتي تجويز مي كنند كه تفسيري از معصوم رسيده باشد ظاهر كتاب را در
مجتهدان اطاعت از مجتهدان را مانند اطاعت از امام واجب مي دانند، اما اخباريون اطاعـت از   -11

 .مجتهد را واجب نمي دانند
مجتهدان كليه اخبار كتب اربعه را صحيح نمي دانند، بنابراين علم رجال را لازم مي شـمارند،   -12

يون روايات كتب اربعه را صحيح مي دانند، به اين معني كه اخبار كتب اربعه، قطعـي  اما اخبار
 .الصدور از معصوم است و  خدشه اي در آن وارد نيست، بنابراين نيازي به علم رجال نداريم

مجتهدان تصرف در امـور حسـبيه و فتـوا دادن را منحصـر بـه اجتهـاد مـي داننـد و اخبـاريون           -13
ط به افرادي مي دانند كه روايت كننده از معصـوم و مطلـع از احكـام    موضوعات فوق را مربو

          6.آنها باشند 

درباره ي دلايل پيروزي اصوليون بر اخباريون در دورة قاجار اظهار نظرهـايي شـده اسـت كـه     
رب و نوگرايي در ايران و هماهنگي بيشتر انديشه هاي ـعمدتاً اين پيروزي را نتيجة آغاز تماس با غ

افزايش تماس با غرب از روزگار صفويه ، پيامدهاي ناگوار . اصولي گري با اين پديده ها مي دانند
شكست هاي ايـران از روسـيه ، كوشـش هـاي نافرجـام اميركبيـر و سپهسـالار در جهـت نوسـازي          

، اعزام دانشجو به خارج ، تأسيس چاپخانه و سرانجام نفوذ افكـار و مفـاهيم فرهنگـي و    ) مدرنيسم(
شنفكرانه از غرب، همه دست به دست هم داده ، گرايشي كلي در محاجه و معارضـه بـا  وجـوه    رو

 .  سنتي انديشه را موجب شد
پيروزي اصوليون كه معتقـد  . ها مصون نماند بنابراين جامعه ديني هم از اين تحولات و گرايش

ارتباط با اين آگـاهي شـايع   ، بي  به اجتهاد و استدلال فردي بر مبناي علم اصول بودند بر اخباريون
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اخيـراً  . درمورد عدم كفايت قواعد جزمي فقهي براي مقابله وكنارآمدن با اين گونه تحـولات نبـود  
محققان غربي و ايراني كه در زمينه تشيع تحقيق كرده اند، به تأثير اين پيـروزي بـر سـير انديشـه ي     

 7.اجتماعي و سياسي شيعه ارج  نهاده اند
هاي اجتماعي و اقتصادي  ق اين است كه نمي توان رابطه دقيقي بين جريانح: عنايت مي گويد

اخباري هماهنگ بـا   -مثلاً نمي دانيم آيا تفرقة اصولي. با دگرگوني ذهن و انديشه ديني تعيين كرد
اقتصادي بوده يا نه؟ اگر چه همكاري علماي اصولي با روشـنفكران در   -آرايش نيروهاي اجتماعي

افزون از سوي ديگر علاقه ي روز. ده استبه پيشبرد منافع بورژوازي خدمت كرانقلاب مشروطيت 
برابـر   آنـان در  بـه بعـد را شـايد بتـوان بـه واكـنش      ائل سياسي از اواسط قـرن نـوزدهم   ـما به مسـعل

بانـك شـاهي بـه    تأسيس مانند امتياز رويتر در مورد . نسبت داد دستيازي هاي مداوم امپرياليست ها
م ، 1888/ق. ه 1306م، گشـايش سـرويس كشـتيراني بـين المللـي كـارون در      187 /ق. ـه 1289سال

و مانورهاي بانك استقراضي روس . م1890-1892/ق. ه 1307 -1309اعطاي امتياز تنباكو به رژي 
 8.م به بعد1900/ق 1318از سال

ز لحـاظ  به ويژه اصوليون با داشتن نهادي به نام مرجـع تقليـد و روحـانيتي سـازمان يافتـه، هـم ا      
عقيدتي انعطاف بيشتري داشتند، كه با استناد به عقل و استفاده از مدارك شرع بتوانند نظام قـانوني  

و پيوسته اي را بـه   ازهاي روز سازد و هم رهبري زندهو شرعي شيعه را قابل انعطاف و متناسب با ني
نهادي به نام مرجع تقليـد   آنيقيناً وجود روحانيتي سازمان يافته كه در رأس  9.مؤمنان عرضه نمايند

ي و اقتصـادي بيگانگـان   تـر مـي توانسـت در مقابـل منـافع سياس ـ      سريعبه نحو بهتر، قوي تر و  باشد
در حالي كه اخباريون نه انعطاف اصوليون را داشتند و نـه دسـتگاه روحـاني سـازمان      .مقاومت كند

ه بحث اصلي لازم است بـه جايگـاه   در تبيين بيشتر موضوع ، قبل از ورود ب. يافته اي مانند اصوليون
 .عقل و اجتهاد در ميان شيعيان اشاره شود

 عقل و اجتهاد در ميان شيعيان

اجتهاد سربسته به : به تعبير شهيد مطهري. به معناي منتهاي كوشش است» جهد«اجتهاد از ريشه        
دن تدبر وتعقل در برمعناي صاحب نظرشدن در امر دين است ، و معناي صحيح اجتهاد يعني به كار 

تـدبر   كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگي واستعداد تعقل و فهم ادله شرعيه
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انديشه اجتهاد را مـي تـوان بـه عنـوان اولـين حركـت در راسـتاي جريـان          10.صحيح وعالمانه است
اهل سنت تعطيل شـد، امـا   اين اصل در قرن هفتم در ميان . روشنفكري ديني در جهان اسلام نام برد

 . شيعيان اصولي همواره اين ركن را در ميان خود زنده نگه داشته اند
ترين دستاورد شيعيان براي انطبـاق خـود بـا تحـولات اجتمـاعي و سياسـي        اجتهاد در واقع مهم

هم طرح و تدبيري است براي تكميل منابع فقهي ، و هم تعبيه اي است انقلابي در  ، اين اصل. است
لق كـه حـق انحصـاري مؤسسـان مـذاهب چهارگانـه       ـه اجتهاد مطـاگر چ. ويـهاي دني رابر قدرتب

، ه ، به عنوان اجتهاد نسبي يا مقيد، هرگز در ميان مسلمانان اهل سنت متروك نبـود  شمرده مي شود
اما شك نيست كه اجتهاد فقط در ميان شيعيان همواره دوشـادوش عمـل و اعتقـاد پـيش مـي رفتـه       

 11.است
اما آيا شيعيان و به ويژه اصولي ها توانسته اند از اين اصل مترقي مكتب خود به نحو مطلوب در       

فقه و رويدادهاي سياسي و اجتماعي استفاده كنند؟ پاسخ بسياري از روشنفكران جهان تشيع به اين 
و مردم امروزه اجتهاد روح خودش را از دست داده : مرحوم مطهري مي گويد. پرسش منفي است

ا كه در همة زمان ها يك فكر مي كنند معني اجتهاد و وظيفه مجتهد اين است كه همان مسائلي ر
ً بايد دو  .حكم دارد رسيدگي كند مثلاً آيا در تيمم يك ضربه زدن برخاك كافي است يا حتما

يكي بگويد اقوي يك ضربه كافي است و يكي بگويد احوط اين است كه دو . ضربه بر خاك زد
آنچه اهميت دارد، مسائل نو و  .كه اين مسائل چندان اهميت ندارندبه بر خاك بزند، در حالي ضر

 12.تازه اي است كه پيدا مي شود و بايد ديد اين مسائل با كداميك از اصول اسلامي منطبق است
دثه ي در باب مسائل  مستح وآوري و پويايي و تفكر و استنباطاجتهاد در ذات خود به ن انديشه      

انديشه اجتهاد بيشتر در باب عبادات و  د ليكن تا ظهور  انقلاب اسلامي ،جامعه ي ديني نظر دار
كه از جنبه معنوي بود چنان در اين مسأله افراط و زياده روي شده  و مقدمات آن به كار گرفته شده

اري از مكلفين مهم تر از اين ، بسي. و روحاني عبادات كاسته و به وجهه صوري آن دامن زده شد
در مقاله  مهندس مهدي بازرگان. ل عبادي دچار شك و وسواس شده انددر انجام بعضي از مسائ

 :مي نويسد» انتظارات  مردم از مراجع«
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از طرف ديگر هر مسأله و مطلبي كه طرح شود، چنانكه ارتباط با مصالح دين و دنياي ما داشته 
بنـابراين كليـه    .  نسبت به آن بي اعتنـا و بـي نظـر باشـد    باشد، مسأله شرعي است و اسلام نمي تواند 

شرعي هستند و ناچار فقه و اجتهاد بايد راجع بـه آن   دگي اعم از فردي و اجتماعي مسائلمسائل زن
 . بحثي و جوابي داشته باشد

، بعد از  مي كنيم و مي گوييم باب اجتهاد در قرن هفتم جماعت افتخار اصولاً اين كه ما بر اهل
امـا مـا شـيعيان بـاب اجتهـاد را       فقاهت را منجمد كردند ر مجتهد بزرگ آنان بسته شد و فقه وچها

مفتوح و باز گذاشته ايم و ملزم به تقليد از مجتهد زنده هستيم تا دينمان تازه و زنده بماند و با تغيير 
قعيت تطبيق نمايد، و توسعة روزگار پيش برود، اين افتخار و امتياز وقتي تحقق پيدا مي كند كه با وا

و حقيقتاً باب اجتهاد باز باشد و مسائل و موضوعات روز به هر شكل و اندازه كه باشـد از آن ورود  
مطالـب   ر بنا باشد افكار و معلومات و افق ديد مجتهدين ما در حـدود و محـور  ــاگ. و خروج نمايد

حق  اين است  .... ه و مرده است، باز هم باب اجتهاد بست؟ چه فايده دارد هاي گذشته دور بزند قرن
ده رسـاله   اجع تقليد وروحانيت نوشـته مـي شـود   ، كه ازطرف مر كه در برابر هر يك  رساله عمليه

 قبـول مـردم و   درك و احتيـاج و  طبـق  اجتماعيه و اقتصاديه و سياسيه بر فكريه و اصوليه و عمليه و
مخصوصاً آنچه اساس اسـلام و  . شته شودو مرام اسلام نو زمان راجع به اصول و عقايد و افكار شأن

اساسنامه مسلماني است و كلام خدا مي باشد، يعني قرآن در متن برنامه حوزه هاي علمي وارد شده  
و اجراي صـفات عاليـه انسـاني     همچنين تربيت اخلاقي واشاعه. ج پيدا كندو تعليم و تفسير آن روا

بـه   بنـابراين اجتهـاد نبايـد منحصـر    . اردهاي مستحبي نـد  دست كمي از شكيات و سهويات و غسل
چـه   .أله شرعي مورد ابتلاي مسلمان استفقه واجتهاد راجع به هر مس. باشد... . شكيات ، طهارت و

                                                   13.فرد مسلمان وچه اجتماع مسلمان 
قرن هاي گذشته آن طور كه بايـد و   حميد عنايت نيز معتقد است فقهاي شيعه در طي اعصار و

شايد از اصل اجتهاد بهره نگرفته و يا لااقل چنانكه مي بايست در مسـائل حـاد سياسـي و اجتمـاعي     
سود  نبرده اند، در نتيجه ذهن شيعي در ميان همان جزميات انعطاف ناپذيري كه خصيصة ساير فرقه 

 14.هاي اسلامي است، محصور بوده است
عنوان يكي از منابع فقه شيعه، احكام قطعي عقل نظـري و عقـل عملـي اسـت،      منظور از عقل به

كه » قاعده ملازمه«مي قاعده اي وجود دارد به نام در تعاليم اسلا. همچون خوبي عدالت و بدي ستم
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يـا  ،  تلازم ميان وجوب چيزي با وجوب مقـدمات آن . حكم شرعي از حكم عقلي استنتاج مي شود
، همچنين اينكه امر و نهي در يك مورد نمي تواند جمع شود، همـه  نهي از آن ميان امر به چيزي با 

هـاي   در راستاي نقش عقل به عنوان يكي از منابع فقه اسلامي در كتـاب . از اين احكام عقلي است
، بابي تحت عنوان مستقلات عقليه و مستقلات غير عقليه "اصول الفقه مظفر"اصولي از جمله كتاب 

 15.آورده شده است
معتقدند كه عقل منبـع بـالقوه اي بـراي    ) شهيد صدر(با اين حال برخي دانشمندان متأخر شيعي       

فقه شيعي است نه يك منبع بالفعل، به اين معني كه اگر چـه بـر اسـاس ضـوابط علـم فقـه عقـل بـه         
ايي تنهايي مي تواند حكمي فقهي را كشف كند و ما را به يكي از احكام و تكاليف مـذهبي راهنم ـ 

و تمـامي احكـام شـرعي كـه بـر اسـاس        ملاً در هيچ موردي اتفاق نيفتادهنمايد، ليكن اين مطلب ع
مورد راهنمـايي    ، در همان حال در قرآن و سنت احكام قطعي عقل مجرد انساني قابل كشف است

 16.بيان شده است) سمعي( قرار گرفته و با دليل شرعي
در مسائل مورد نياز » عقل و اجتهاد«ورد استفاده قرار گرفتن ترديد روشنفكران جهان تشيع در م      

، ما را در برابر اين پرسش قرار مي دهد كه چرا روحانيت  .... اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و
اصول گراي شيعه نتوانست چنانكه بايد و شايد از اين اصل بهره برداري كند؟ گرچه پيرامـون ايـن   

انجام نشده، اما به نظـر مـي رسـد ديـدگاه سـنت گـراي روحـانيون بـه         پرسش پژوهش گسترده اي 
هـاي   بدين معنا كه روحانيون بيشـتر متوجـه حفـظ سـنت    . مسائل، مهمترين عامل در اين زمينه باشد

به ويژه شيعيان و روحانيت شيعه كه . گذشته بوده و كمتر تمايل به استقبال از مسائل نو و تازه دارند
ته به عنوان يك اقليت در جامعه اسلامي مطرح بـوده انـد ، نگـرش سياسـي     در اكثر قرن هاي گذش

تنها از دوره صفويه كه شيعيان داراي قدرت و حكومت رسـمي  . پيشرفته اي نسبت به امور نداشتند
شدند، گرايش قابل توجهي به مسائل سياسي حكومتي در بين روحانيون شيعه پيدا شد و روندي را 

 . ره قاجار ، به ويژه در انقلاب مشروطيت به اوج خود رسيدبه وجود آورد كه در دو
 ــ  ــت ش ــان، نظــام اقتصــادي و معيشــتي روحاني ــرين عامــل در عــدم  بعضــي از محقق يعه را مهمت

بدين معنا كه آنها به دليل اينكه بودجـه مـورد نيـاز خـود را مسـتقيماً از       .آزادانديشي آنان مي دانند
آنها را مستقل از دولت و حكومت مي گرداند و مي تواننـد   در عين اينكه؛ مردم دريافت مي كنند 

در مقابل قدرت موجود موضع گيري كنند، اما روحانيت را وادار مـي سـازند كـه مطـابق عقايـد و      
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در مقابـل روحانيـت اهـل سـنت     . ديدگاه تودة مردم رفتار كنند و حسن ظن آنها را به دست آورند
در آنها وابستگي به حكومت ايجاد مي كند، امـا مجبـور   چون بودجه خود را از دولت مي گيرند ، 

ن بعيد ـرايـابـبن. ذا داراي حريت و آزاد انديشي هستندـوده مردم تبعيت كنند و لـايد تـنيستند از عق
به نظر مي رسد كه يك روحاني بزرگ شيعه در حال حاضر هر اندازه هم روشن ضـمير و اصـلاح   

وت كه يك طلسم هزار سـاله را شكسـت   انند فتواي شيخ شلتطلب و مخلص باشد، بتواند فتوايي م
 17.بلكه خيلي كوچكتر از قدم او بردارد صادر كند و قدمي مانند او

 پيامدهاي جنبش اصولي و اخباري در دوره قاجار

در مباحث گذشته به اختلافات و درگيري هاي علمي و عملي اصولي ها و اخبـاري هـا اشـاره    
اكنون در اين . ام اصولي ها در اين ميان توانستند اخباري ها را كنار بزنندكرديم و گفتيم كه سرانج

، سياسي و فرهنگي كـه ايـن دو جنـبش بـر سـازمان روحانيـت        قسمت به پيامدها و تأثيرات مذهبي
 .، مي پردازيمند بر جاي گذاشت) علماي اصولي( رسمي شيعه

 گسترش بي رويه علم اصول

در » علـم اصـول  «گسترش فـوق العـاده و بـي رويـه      واخباري يكي از پيامدها ي جنبش اصولي
در ابتدا لازم است تعريفي از علم اصول داشته باشيم و سپس اصـل بحـث را پـي    . دورة قاجار است

 ت كه در آن از قواعدي بحث مي شودعلمي اس: علم اصول را چنين تعريف كرده اند .گيري كنيم
» علم اصول«و يا به عبارت ديگر 18.شرعي استفاده مي شودكه از نتيجه ي آن در راه استنباط احكام 

روش و راه استنباط صحيح احكام شرعي را از چهار منبع كتاب، سـنت، اجمـاع و   : علمي است كه
 19.عقل به ما ياد مي دهد

گي فلسفه و منطـق  فقه و اصول دو علم وابسته به هم هستند، وابستگي اين دو به هم مانند وابست
، يعني »اصول الفقه«است و بدين جهت آن را » علم فقه«به منزلة مقدمه اي براي » ولاص علم«. است

طـق، فلسـفه،   از من» اصـول فقـه  «بسياري از اصول و ضوابط علم  20.پايه ها و ريشه هاي فقه مي نامند
 21.و با ترتيبي خاص و مسير مشخص با يكديگر تركيب شده اند لغت و كلام گرفته شده
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رو حائز اهميت است كه در كنار علومي ماننـد صـرف، نحـو، لغـت، منطـق،       علم اصول از آن
بلكه در عـرف جامعـه دينـي     22.كلام، تفسير، حديث و رجال از جمله مباني درجه اجتهاد مي باشد

 .ترين علم براي رسيدن به آن درجه است مهم

 تاريخچه علم اصول

التـذكره باصـول   "ول فقـه در دسـت اسـت    قديمي ترين اثري كه از علماي شيعه در زمينه اص ـ       
 "كنـز الفوايـد  "است ، كه كراجكي خلاصه اي از آن را در كتاب ) 413م(نوشته شيخ مفيد  "الفقه

 "عده الاصول"، )436م(از سيد مرتضي  "الذريعه الي اصول الشريعه"پس از آن . خود آورده است
، )585م (والمكـارم ابـن زهـره حلبـي    از سـيد اب  "الغنيـه "اثر شيخ طوسي، بخش اصول فقه از كتاب 

اثر محقـق جعفـربن    "معارج الاصول"اثر سديد الدين محمود حمصي،  "المصادر في اصول الفقه"
از آثـار علامـه    "نهايـه الوصـول  "و  "مبـادي الوصـول  "، "تهذيب الاصـول "، )676م(الحسن الحلي

اثـر حسـن بـن     " م الدينمعال"، و مقدمه اصول بر كتاب )726م( حسن بن يوسف بن المطهر الحلي
بر همين مقدمه اصول آن گفته مي شـود  » معالم الدين«امروزه كتاب (. )1011م(زين الدين العاملي 

 .)مورد توجه نيست» معالم الدين«و اصل كتاب 
بـر   - بودند» اصول فقه«كه دشمن سر سخت علم  -ن اخباريون لط شدـرن دوازدهم با مسـدر ق

بن  اما در اواخر اين قرن با ظهور محمد باقر. فت اين دانش متوقف شدحوزه هاي علمي شيعه، پيشر
و كوشش و سـعي او در مبـارزه بـا تفكـر اخبـاري و       مشهور به وحيد بهبهاني) 1205م(محمد اكمل

مخصوصـاً شـاگردان   . ، اين دانش احيا شد و به سرعت رو بـه گسـترش نهـاد    ترويج علم اصول فقه
 .بودندوحيد در اين عرصه بسيار فعال 

از ابوالقاسم بـن حسـن گيلانـي، مشـهور بـه ميـرزاي قمـي         "قوانين الاصول"كتاب هايي چون 
از  "هدايـه المسترشـدين  "، )1254م( از محمد حسين بن محمد رحيم اصفهاني "فصول"، )1231م(

، )1242م( ، مفـاتيح از سـيد محمـد مجاهـد كربلايـي     )1248م(محمدتقي بن محمد رحيم اصفهاني
شيخ . ، از آثار شاگردان و پيروان اين مكتب است)1262م(راهيم بن محمد باقر قزويني ضوابط از اب

با نبوغ خود افق جديد وگسترده اي به روي ايـن علـم گشـود و آن را بـه شـكل      ) 1281م(انصاري 
نـام   "فرائدالاصـول "يا  "رسائل"مجموعه رساله هاي او . از نو پايه ريزي نمود اصولي بسيار دقيق و
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در مكتب شيخ انصاري دانشمندان بزرگي . ه در حوزه هاي علمي شيعه از متون درسي استدارد ك
،  "كفايـه الاصـول  "نگارنـده  ) 1329م(خراساني مشهور به آخونـد خراسـاني  چون ملامحمد كاظم 
نگارنـده مقـالات، و محمـد حسـين     ) 1361م(، ضـياء الـدين عراقـي    )1355م(محمد حسـين نـائيني   

كه در گسترش و تكميـل علـم    به ظهور پيوستند "نهايه الدرايه"نگارنده ) 1361م(اصفهاني كمپاني
 23.اصول سهم عمده اي دارند

در  ن فقها از يك قرن پيش به ايـن سـو  گرايش و توجه به علم اصول به حدي رسيد كه متأخري
. است» علم اصول«  ن علمي كه عمده و مهم و اساس استكه آ هاي خود تصريح كرده اند كتاب

بلكه بعضي از آن  .از مباني اجتهاد و فقاهت است ، نمي كنندچندان توجهي به ساير علومي كه  لذا
زيـرا متـأخرين از فقهـا    . علوم مانند تفسير، حديث و رجال به طور مختصر هـم تـدريس نمـي شـود    

دانستن مقداري ادبيات عرب كافي است كه مجتهد در مواقع لـزوم بـه تفسـير آيـة قـرآن      : معتقدند
حديث و معرفت است همچنين . كند و لزومي ندارد كه مجتهد قبلاً با تفسير قرآن آشنا باشد رجوع

رجال اسناد احاديث، چون به عقيده متأخرين در علم اصول، حجيت خبر واحد صحيح ثابت شـده  
، اين زحمـت  "وسائل الشيعه"از طرفي بعضي از علماي حديث مانند شيخ حر عاملي، مؤلف . است

ده انـد و در دسـترس قـرار    اديث صحيح را از غير صحيح جدا كـر ـده اند و احـتحمل شو رنج را م
بنـابراين  . پس لزومي ندارد براي شناختن حديث صحيح از غير صحيح وقت صرف شـود  داده اند،

ي ادبيـات عـرب و منطـق بـه خوانـدن      دلايل، در شرايط فعلي طلاب بعد از خواندن مقدار مختصر
ناً بـه  و عمده كار و تلاش خود را روي اين دانـش قـرار مـي دهنـد و ضـم      مي پردازند» اصول فقه«

البتـه ايـن روش   . تا آنكه به عقيـده خودشـان بـه مقـام اجتهـاد برسـند       خواندن فقه مشغول مي شوند
اغلب، عمومي و نوعي است، ولي ممكن است افراد استثنايي پيـدا بشـوند كـه بـه تفسـير، حـديث،       

كارهـاي   ولي اصولاً و معمولاً اين امور. دهندو يا تاريخ تمايل نشان اهل سنت  يا فقه لمعرفت رجا
صـول و توجـه بـيش از حـد     وسـعت و ترقـي علـم ا    به طور كلي به واسطه. ده نمي شودلازمي شمر

 24.كه آنها از ساير علوم اسلامي احساس بي نيازي كنند طلاب به آن باعث شده

 منتقدين علم اصول
نگرش عقلاني به مسائل و مباحث ديني مورد توجه قرار گرفـت، امـا    علم اصول گرچه با هدف    

، مـورد   به علت افراط و زياده روي در توجه به اين علـم و غفلـت از سـاير علـوم عقلـي و اسـلامي      
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م و مباحـث گسـترده ايـن دانـش، همـراه بـا       ـحج ـ. رار گرفتـه اسـت  ـي از محققـان ق ـ ـد بعضـرديـت
به منزله مقدمه فقه مي باشد، نزديـك بـه يـك دهـه از عمـر       پيچيدگي هاي لفظي و معنوي آن، كه

ملا علي نهاوندي كه به قول اعتماد السلطنه محققي . طلاب علوم ديني را به خود اختصاص مي دهد
ايـن فـن   : يم هستند، معتقد است كـه است كم نظير، و همه امروزه به استادي او در علوم شرعيه تسل

هاي بسيار بـه ايـن علـم چنـدان تـوجهي       رنـق. ار استـمبطل اعمار و ـ، مفني روزگ )ولـلم اصـع(
حاشا كه شارع مقدس با ايـن اطنابـات و اكثـارات    . نمي شد و فقه روز به روز در حال گسترش بود

آنچه از مسائل علم اصـول در  . كه بدون شك از تكميل مقام فقاهت عظمي، عائق است، رضا دهد
به طوري كه علم اصول كه امروزه  25.است، بلكه يكي از هزار فقه كاربرد دارد اندكي از اين بسيار

ده پانزده سال آن را مي خوانند و آن را مقدمه فقه مي شمارند، چه بسيار كساني كـه عمـر خـود را    
صرف آن مي كنند، به طوري كه مجال خواندن اصل فقه را پيدا نمي كنند و اگر هـم پيـدا كننـد،    

ها در اسلام كسي نام اصول را نمـي شـنيد و    قرن. يه نمي تواند بوداين تجربه رسيده، كه اصولي فق
بعدها هم كه اين علم پيدا شد چند قاعـده اي بـيش نبـود، كـه معمـولاً      . چنين علمي وجود نداشت

تا اين اواخر كتاب معـالم نيـز   . توسط كساني كه فقه تدريس مي كردند، در مقدمه آن بيان مي شد
 كه اين علم چقـدر توسـعه داشـته   از اين كتاب پيداست . ار نمي رفتاصول علم جداگانه اي به شم

گذشته از اينكه چنـد كتـاب   . ولي اكنون ده برابر معالم را مي خوانند و آن را به چيزي نمي شمرند
كساني كـه سـي   . بنشينيد» اصول« حجيم را در علم اصول مي خوانند، بايد سال ها پاي درس خارج

اند، اگر امروز به حوزه هاي تدريس اين علم بروند، چه بسـا خـود را   سال پيش علم اصول خوانده 
 26.ما اين علم را جز تباه كردن عمر و فرسودن مغز نمي شماريم. بيگانه بيابند

نـه  . اما نبايد در آن افراط و تفريط كـرد  ر چه ضروري و غير قابل انكار استعلم اصول فقه اگ
علـم  «ل هستند و نـه شـيوه اصـوليوني كـه     علم اصو شيوه اخباريون درست است كه منكر ضرورت

رسم فقهاي سلف . مي دانند) قرآن و حديث( و آن را مقدم بر ادله شرعيه كرده اند»بت«را » اصول
ث را دليل حكـم خـدا قـرار مـي دادنـد و اگـر دستشـان از ايـن         اين بود كه اول قرآن و سپس حدي

،  از زمـان وحيـد بهبهـاني تـاكنون    . مي رفتند» اصول عمليه«، سراغ  كوتاه بود» ظواهر«و » نصوص«
كه ابتدا حكم مسأله اي را  به مقتضاي اصل اوليه و  روس خارج حوزه هاي علميه چنين شدروش د

يه بررسي كنند و سپس به قرآن و روايات در اسـتنباط احكـام شـرعي    ـولي واصول عملـد اصـقواع
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ــش آ     ــدك ك ــات را ي ــرآن و رواي ــا ق ــه بس ــد، و چ ــي پردازن ــد م ــي كنن ــد م ــه در . ن قواع چنانك
هاي اجتهادي دروس خـارج فقـه اسـت، ايـن      ترين و رايج ترين كتاب كه از مهم "جواهرالكلام"

به طوري كه براي اثبـات هـر مطلبـي اول بـه اصـل و سـپس بـه اجمـاع،         . مسأله كاملاً مشهود است
در دوره . م ارائـه مـي شـود   شهرت و امثال اينها استناد مي شود و آنگاه روايات و احياناً آيـه اي ه ـ 

وحيد بهبهاني به خاطر مقابله با اخباريون از طرفي علم اصول بسيار گسترده شـد و از طـرف ديگـر    
كساني كه ذوق اصولي قوي تري دارنـد، معمـولاً آيـات قـرآن را بـه      . مسير استدلال هم تغيير كرد

روايات را نيز . كنار مي گذارند يع احكام فرعي نبودهعنوان اينكه مجمل است و در مقام بيان و تشر
كنـار گذاشـته و بـه     لت حديث با اندك ابهام و يا ضـعفي به راحتي با مخدوش كردن سند و يا دلا

مرحوم آيت االله بروجردي با همه مهـارتي كـه    27.تمسك مي نمايند... . اصول عمليه و اصل اوليه و
گـاه پيرامـون    و هـيچ  لي قرار مي دادبر مباني شكي اصو در اصول فقه داشت، كمتر مسائل فقهي را

آقايان طلاب منتظرند كه يـك اصـل را گيـر    : گاهي به طعنه مي گفت كه. مسائل فرضي نمي رفت
 28.بياورند، آن را دست آويز قرار داده و به بحث و جدل بپردازند

در عـين اينكـه يـك نـوع      ديني در مباحثـه خوانـدن علـم اصـول     به طور كلي زياده روي علوم
يك نقص دارد و آن اين است كه طرز تفكر طلاب را از  اري در انديشة آنان ايجاد مي كند ،هوشي

به ويژه آنكه منطق تعقلي ارسطويي به انـدازة كـافي در   . واقع بيني در مسائل اجتماعي دور مي كند
بيشـتر جنبـه جـدلي و    روي اين اصل، روشنفكري طلاب . حوزه هاي علوم ديني تدريس نمي شود

و اين بزرگترين عاملي است كه باعث مي شود طـلاب در مسـائل اجتمـاعي واقـع بينـي       اردبحثي د
 29.نداشته باشند

 تأثير اجتهاد و علم اصول بر مباني فكري روحانيت

در ايـن زمينـه كـه    . در بخش مربوط به بررسي ديدگاه هاي اصولي گري انتقـاداتي مطـرح شـد        
د و شايد در تفكر روحانيت شيعه تأثير بگذارد، همچنين علم انديشة اجتهاد نتوانست آنچنان كه باي

اصول كه به عنوان مهمترين مقدمة تفكر اجتهادي مطرح است، به علت توجـه و پـرداختن بـيش از    
حد در تعليم و تعلم آن در ميان طلاب علوم ديني، باعث عـدم واقـع گرايـي آنـان نسـبت بـه امـور        

تأثير نسبي اين انديشه بر تفكر مذهبي، سياسي، همچنين استقبال جامعه شد، اما در عين حال نبايد از 
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يكـي از جريانـاتي كـه روحانيـت بـا اسـتفاده از       . آنان از بعضي مظاهر نوگرايي در ايران غافل ماند
ميـزان مشـاركت   . بعضي مفاهيم علم اصول در آن نقـش كليـدي داشـت، انقـلاب مشـروطيت بـود      

بود كه آنها را در كنار روشنفكران و بازرگانان به عنـوان   روحانيون در انقلاب مشروطيت به حدي
روحانيون اعـم از مجتهـدان، واعظـان وخطيبـان، از      30.سومين گروه فعال در انقلاب مطرح ساخت

 . جمله كساني بودند كه از حركت ملي نهضت مشروطيت حمايت كردند
لي بـه توجيـه شـرعي مبـاني     در اينجا بود كه مجتهدان با توسل به اصل اجتهاد و تأويلات اصـو 

انقلاب مشروطه برآمدند و در اين زمينه آثار سياسي تازه اي پروراندند كه در حوزه تفكر اجتماعي 
آخوند خراسـاني و نـائيني در    31.و روحاني اهميت دارند، گرچه از نظر فلسفه سياسي پرمايه نباشند

و مضبوط در دفاع  لف تنها رساله مشهورنائيني مؤ. ميان پيشتازترين قهرمانان مشروطه خواهي بودند
 32.استان با نظريه سياسي ـهي آنـن نگرش فقـوند بيـاكي از پيـأله حـن مسـو اي از مشروطيت است

يكي از مسائل اساسي كه علما در انقلاب مشروطيت با آن مواجه بودند، تازگي و بي سـابقگي  
ي حل اين مشكل يك سري مفاهيم فقهـي و  برا. قانون گذاري بشر براي تنظيم روابط اجتماعي بود

 :اصولي به كار رفت كه به شرح بعضي از آنها مي پردازيم

اصـوليون مقدمـه   . اين مسأله يكي از مباحث پيچيده اصـولي اسـت  . مفهوم مقدمه واجب -1
يكـي از تقسـيمات مقدمـه    . واجب را به عنوان پيش شرط يك عمـل تعريـف مـي كننـد    

است كه شريعت صريحاً به آن اشاره دارد، مانند واجـب  واجب همانا فرق بين مقدمه اي 
بودن غسل يا وضو براي نماز، و ديگري اينطور نيست، بلكه اگر عمل واجب ديگري بـر  

 33.آن مبتني شود، واجب مي گردد
اول احكـام اوليـه حقيقيـه،    : احكام شرعي بر دو قسم هستند. مفهوم احكام ثانويه ظاهريه -2

در قسمت اول فقط علما هسـتند  . ، كه ناظر بر امور دنيوي استدوم احكام ثانويه ظاهريه
امـا  . كه صلاحيت تعبير و تفسير مقوله اول و حتي وضع اصول كلي مقولـه دوم را دارنـد  

طـور كـه دو    مثلاً همان. تعيين موضوع مقوله دوم، از وظايف خبرگان غير روحاني است
شراب كه در مواقـع ديگـر گنـاه    طبيب صالح براي بيماري، شراب تجويز كنند، نوشيدن 

كـه در  » متخصصـين سياسـت  «به همين ترتيب اگـر  . اح مي گردداست، براي آن بيمار مب
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اين مورد كساني جز نمايندگان مجلس نيستند، چون در موضوعات مربـوط بـه دولـت و    
حكومت كه در حد صلاحيت آنهاست، اظهار نظر كنند، تصميماتشان بايـد حتـي بـدون    

 34.زام آور باشدتصويب علما ال
اين مسـأله رايـج تـرين فـرق گـذاري بـر سـر قـانون         . مسائل عرفي در برابر مسائل شرعي -3

اساسي بود، كه به مفهوم عرف يامسائل غير ديني اهميـت زيـادي داده بودنـد، تـا قـانون      
نائيني  35.گذاري را به عنوان يك تنظيم كننده مسائل خارج از حوزه شريعت توجيه كنند

تأسـيس  : وي مـي گويـد  . لس برخي نكته ها دارد كـه در خـور توجـه اسـت    پيرامون مج
مجلس براي اقامه وظايف راجعه به نظم، و حفظ مملكت و سياست امور امت، و احقـاق  

بـا ايـن سـخن، نـائيني      .حكومت شرعيه و فتوا و نماز جماعتحقوق ملت است، نه براي 
 36.ستمعتقد به تفكيك قانون گذاري عرفي از قوانين شريعت ا

از قانون اساسي، مجلـس شـوراي    با استفاده از توجيهات اصولي ، "تنبيه الامه"نائيني در كتاب 
.. .. ملي، وضع خراج از طرف حكومت، اكثريت آراء، حقوق اقليتهاي مذهبي، آزادي، مسـاوات و 

بـه علـت   صرفاً عقايد شخصي او نيست، بلكـه وي   "تنبيه الامه"عقايد نائيني در كتاب  37.دفاع كرد
كه از انقلاب مشروطه حمايت مي كردند، همچنين  يك با رهبران طراز اول مذهبي نجفرابطه نزد

 ها و انشاء تلگراف با برخي از مقامات انگليسي بغدادنمايندگي از سوي مجتهدان نجف در ملاقات 
اب مي توان گفـت، كـه عقايـدي كـه وي در كت ـ     و اعلاميه هاي رهبران مذهبي هواخواه مشروطه،

يكـي از دلايلـي   . خود آورده است، مي تواند آيينه واقع نماي رهبران مذهبي موافق مشروطه باشـد 
كه نشان مي دهد علماي هواخواه مشروطه نظرشان با نظـر نـائيني يكـي اسـت،  نامـه هـاي سـتايش        

 38.دنوشته ان  "تنبيه الامه"ر آغاز كتاب آميزي است كه دو مجتهد نامدار خراساني و مازندراني د
دفاع كردند و با رژيم موجود سر روحانيون موافق مشروطه از مباني انقلاب مشروطه حمايت و 

بـه عمـوم ملـت حكـم خـدا را      «: ، خراساني و مازندراني نوشـتند داشتند، به طوري كه طهرانيستيز 
 و دفاع از نفـوس و اعـراض  ] محمد علي شاه[اليوم همت در دفع اين سفاك جبار : اعلام مي داريم

مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد در اسـتحكام  
و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه، و سرمويي مخالفت و مسامحه 
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بـارزه و  بلكه همچنـين بـه م  » .به منزله خذلان و محاربه باآن حضرت صلوات االله و سلامه عليه است
فعاليت با روحانيوني از قبيل سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي در نجف و شيخ فضـل االله نـوري در   

 39.تهران پرداختند، كه بر ضد مشروطه فعاليت مي كردند
شيخ فضل االله نوري انتقاداتي در مورد آزادي، تساوي حقوق شهروندان مسلمان و غير مسلمان، 

ان، قانون اساسـي، مجلـس شـوراي    تربيت زنان و دبستان دوشيزگ آزادي مطبوعات، افتتاح مدارس
بعضـي از   40.داشت -مه از تأسيس شوراي ملي است كه به قول هواداران نوري اين فتنه ها ه - ملي

هاي منطقي  با توجيهات اصولي و استدلال "تنبيه الامه"علماي مشروطه خواه مانند نائيني در كتاب 
تهراني، خراساني و مازنـدراني،   .د و به طور ضمني به او حمله  مي كندو عقلي به او پاسخ مي گوي

در عين حال كه از سيد محمد طباطبايي و سيد عبداالله بهبهاني حمايت مي كردند، زماني كه ديدند 
نوري چون مخل بـه آسـايش و    تندشيخ فضل االله نوري بر ضد مشروطه برخاسته است، صريحاً نوش

 41.ور حرام استمفسد است، تصرفش در ام

 عوامل مؤثر در استقبال روحانيون از پاره اي مظاهر نوگرايي در ايران

سه سنت فلسفه عقلي در فرهنگ خاص ايراني و اسلامي، اصل اجتهاد در ميان شيعيان و عرفان 
از منابع تفكر ايراني، سه عاملي بودند كه مي توانستند تا حدي از شدت فكر قشري ديني بكاهنـد و  

د، اما نه بيشتر، بـدين معنـا   نذيري را ميان اهل حكمت و عرفان و عنصر روحاني آسان گردانتجددپ
كه نه هر سه عامل بر روي هم، و نه هيچ كدام به تنهايي نمي توانست منبع تجددخواهي يـا موجـد   

زيـرا كـه تغييـر و تحـول فكـري و اجتمـاعي در ايـران همچـون         . فلسفه سياسي نـويني بـوده باشـند   
اما اين عوامل ياد شده هر كـدام  . اسلامي، فقط در برخورد بامدنيت غربي به وجود آمد كشورهاي

بـه طـوري كـه    . نوعي آمادگي ذهني مي بخشيد و زمينه تغيير پذيري را تا حدي هموار مي ساخت
لي بنيادهاي غربي را با نگرش فلسفي و معيار عقلانـي بسـنجد، و مجتهـد روشـن بـين بـا       ـحكيم عق

اصولي، احكام ديني گذشته را با شرايط جامعه متحول سازش دهـد و بـه پـذيرفتن آن    تأويل هاي  
 42.بنيادهاي نو فتوا دهد

وي درنامه اي كه منتشر ساخت، تأسيس . از گروه حكما بايد از ميرزا جعفر حكيم الهي نام برد
مهم ميرزا حسين از تدبيرهاي مي دانست و آن را به عنوان يكي » نتيجه بكر عقل« روزنامه جديد را
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از گروه مجتهدان هـم بودنـد   . تبريك گفت) صدراعظم و اصلاح طلب بزرگ عصر ناصري(خان 
مجتهد بزرگ قم در جـواب  ، چنانكه حاجي ملا صادق . كساني كه به كشيدن راه آهن رأي دادند

شـش  همچنين . راه آهن باعث آبادي و تقليل عده بيكارها خواهد شد: استفتاء مستشارالدوله گفت
ــي مشــهد از طــرح راه آهــن تهــران    ــوم دين ــن از مجتهــدان و مدرســان عل مشــهد كــه توســط   - ت

حتي ميرزا نصراالله مجتهد خراسان فتوا دادكه تغيير در . مستشارالدوله ارائه شده بود، استقبال كردند
چرا كه اين مسـأله موجـب تسـهيل تعلـيم و تعلـم       جايز استخط كتب يا اختراع خط جديد مطلقاً 

همچنين تأسيس كمپاني براي تأسيس كارخانه هاي صنعتي در ايـران عصـر ناصـري مـورد      43.است
ت،   يبايد دانست در كشور عثماني بر سر تشكيل كمپاني مشـاجره تنـد  . توجه قرار گرفت در گرفـ

امـا در  . شخصيت حقوقي آن با فقه اسلامي تعـارض داشـت   را كه اصول اداره كمپاني و شناختچ
طوري  .برپاكردن كمپاني را لازم شمردند در نگرفت، برعكس فقها و مجتهدان ، ايران چنين نزاعي

كه حاجي ميرزا جواد مجتهد تبريز در كمپاني، در راه سازي آذربايجان حاضر بـه سـرمايه گـذاري    
به طور كلي جناح روشنفكر روحانيت مخالفتي با سـاختن راه آهـن نداشـت، بلكـه  تقويـت       44.شد

هـاي مـذهبي    ترين كانون اين نكته به اين معنا است كه گروه مجتهدان مهم. دكننده ي اين فكر بو
لـرد   بنـابراين رأي  . ه و راه آهـن شـدند  به حكم عقل و تجربه هوا خـواه را  چون قم، مشهد و تبريز

ه نـوآوري مـي شـمرد،    انگليسي كه طبقه ملايان را همدست مرتجعـان و مخـالف هـر گون ـ   » كرزن
و وجهه نظرهـاي كـاملاً متمـايز جنـاح هـاي       سنجش تاريخي نداشت چون» كرزن«. نادرست است

 آوريمختلف دستگاه روحانيت را نمي شناخت، چنين مي پنداشت كه علماي دين يكسره با هر نو
 45.سر ستيز دارند، اما چنين نبود

 نفوذ گسترده علما در دوره قاجار

ذ فـوق العـاده روحـانيون در دوره    يكي از پيامدهاي مهم ديگر جنبش اصـولي و اخبـاري، نفـو         
برخي از  محققان بر اين باورند كه اين مسأله يكي از ناگواري هاي اين روزگـار بـود،   . قاجار است
ناچار بودند دست به سوي علما دراز كنند و آنهـا   قاجار به خاطر مشروعيت سياسي خودكه شاهان 

ا محمدخان با بسياري از اين روحانيون ديدار لذا آق. را پشتيبان خود ساخته ، بر مردم چيره گردانند
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فتحعليشاه نه تنها كار او را دنبال كرد، بلكه پا را فراتر گذاشت و در دو جنگي كه با روس ها . كرد
 46.كرد، فتواي جهاد از روحانيون گرفت

امير كبير هم دخالت روحانيون به ويژه امام جمعه و شيخ الاسـلام هـا را در امـور سياسـي نمـي      
ي آيين بست در اين راستا بود كه و. سنديد و آنها را مانع پيشرفت نقشة اصلاح و ترقي مي دانستپ

لغو كرد و دسـت روحـانيون جـاه طلـب را از دخـل و تصـرف در سياسـت         ق.. هـ 1266را در سال
ميرزا حسين خان سپهسالار نيز معتقد بود كـه بـه انـدازه ذره اي نبايـد روحـانيون را در      . كوتاه كرد

امور حكومتي مداخله داد و نبايد آنها را واسطه بين دولت و ملت كرد والا باعث بي نظمي ها مـي  
د كـه بـراي چيرگـي قـدرت خـود      دن ـبه اين نتيجـه رسـيده بو   اما قابل ذكراست كه قاجارها 47.شود

بـراي  . دنشـو ) كه دربين مردم صاحب محبوبيت و نفوذ بودنـد (برمردم مي بايد دست به دامن علما 
وشن شدن اين مطلب يادآوري نمونه هايي از نفوذ و تأثيرات روحانيون در اين دوره ضروري مي ر

 . نمايد

 عزل حكام

. يكي از موارد اين نفوذ، عزل حكام و يا تحت فشار قراردادن دولت براي بركناري آنهـا اسـت        
حـاكم آن شـهر    كه عدي حاكم آن شهر به مردم حكم كردبه طوري كه ملاحسن يزدي، به علت ت

ميــرزا حســين خــان سپهســالار صــدراعظم ناصــرالدين شــاه، زيــر فشــار برخــي  48.را بيــرون كردنــد
حتي سيد صالح گفته بود  .ملاعلي كني از  صدارت  عزل شد روحانيون از قبيل سيد صالح عرب و

 49.كه صدراعظم واجب القتل است

 جنگ هاي ايران وروس 

آنـان در  مداخلـه   اروذ علما در امور حكومتي دولـت قاج ـ ــت و نفالـوارد دخـيكي ديگر از م       
تن به امضاي  ن ايران به علت شكست از رقيب خودكه به موجب آ جنگ هاي ايران و روس است

و در نتيجه  بخش هاي زيادي از اراضي و جمعيت خود را از  عهدنامه گلستان و تركمانچاي داد دو
 .دست داد
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مانان بـه جنـگ و   بـراي تشـويق مسـل    ق در جنگ اول ايران و روس .ه 1223فتحعليشاه در سال
تا از علما طلب  قائم مقام وزارت كبري فرمان داد) ميرزا عيسي(جهاد عليه روس ها به ميرزا بزرگ 

أله بـه  وي ملا محمدباقر سلماسي و صدرالدين محمد تبريزي را براي روشن سـاختن مس ـ . فتوا كند
دعلي اصـفهاني و ميـرزا ابوالقاسـم    خدمت شيخ جعفر نجفي، آقـا سـي   تا عتبات عاليات و قم فرستاد

در نهايت ملا احمد . وي با علماي اصفهان، يزد و كاشان نيز نامه نگاري كرد. اپلقي گيلاني برسدج
، شـيخ جعفـر نجفـي، آقـا سـيد علـي طباطبـايي،        )كه از بزرگترين علماي ايران بـود (نراقي كاشاني

ا محمد حسين سلطان العلما امام جمعه اصفهان، ملاعلي اكبر اصفهاني و ميرزاابوالقاسم، حاجي ميرز
. است» جهاد في سبيل االله«يادآور شدند كه نبرد با روس ها ديگر فقها، هر يك  رساله اي نوشتند و 

سـرانجام   50.ميرزا بزرگ قائم مقام اين نوشته ها را جمع و مرتب كرد و آن را رساله جهاديـه ناميـد  
امـا بايـد دانسـت كـه علمـا در ايـن       . ين جنگ شكست خورد و تن به معاهده گلستان دادايران در ا

جنگ نقش آنچناني نداشتند و همان مقدار دخالت هم بـه درخواسـت فتحعليشـاه و دسـتگاه نايـب      
 .السلطنه عباس ميرزا بوده است

يون در به نظر مي رسد كه ديدگاه انتقادي بعضي مورخان و محققان نسـبت بـه دخالـت روحـان    
در . كـه منجـر بـه پـذيرش عهدنامـه تركمانچـاي شـد        اسـت شروع مرحله دوم جنگ هاي ايـران و  

بعد از تسـلط روس هـا برگنجـه و شـيروانات و قرابـاغ، آنهـا دسـت        ) ميلادي 1825( ق.ه1241سال
علمـا و در رأس آنهـا سـيد محمـدبن سـيدعلي       .عـرض و نـاموس مسـلمانان دراز كردنـد    تعدي بر 

اني معروف به سيد مجاهد، از عتبات به حضور فتحعليشاه آمد و در اين باب اصـرار  طباطبايي اصفه
  51.كرد

و اگر جز اين باشد،  قائم مقام امام عصر مي دانند فتحعليشاه مي دانست كه علماي شيعه خود را
 لذا پادشاه كـار دولـت خـود را از دو جهـت در    . آنها مردم را به شورش عليه پادشاه وادار مي كنند

چه اگر با علما مخالفت كند در امر سلطنت خلل وارد شود و اگر با دولت روسيه صـلح  . ا ديدتنگن
در اين شرايط پادشاه در پاسخ نماينده سـيد محمـد   . سلطنت او در معرض خطر جدي تر است كند

بـه  لذا وي از عراق به ايران آمد و به علماي ايـران نامـه نوشـت و آنهـا را     . مجاهد جواب مثبت داد
ها همداسـتان   بنابراين علما در تهران گردآمدند و در جهاد با روس. آمدن به دارالسلطنه وادار كرد

سـرانجام روز جمعـه، هفـدهم ذي    . شدند و به ناچار فتحعليشـاه از بـيم قيـام مـردم مطيـع آنـان شـد       
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ر،  ، سيد محمد اصفهاني معروف به سيد مجاهد و ديگر فضلا از جملـه حـاجي ملاجع  1241القعده فـ
اري ديگر از علما، بـه  سيد نصراالله استرآبادي، حاجي سيد محمد قزويني، سيد عزيزاالله طالش و بسي

 .پيوستند) در چمن سلطانيه(اردوي شاه
پس از دو روز حاجي ملاعبدالوهاب قزويني و حاج ملا احمد نراقـي و جمعـي ديگـر از علمـا     

اه نبايد با دولت روسيه ترك مخاصمه نمايد، سرانجام نظر علما بر اين قرار گرفت كه پادش. رسيدند
علما از آن جهت در اين زمينه مورد  52.و بر او واجب است كه دشمني و جنگ را با او آشكار كند

انتقاد قرار گرفته اند كه اولاً عدم آمادگي نيروهاي نظامي ايـران بـراي نبـرد بـا روس هـا را ناديـده       
اي زبردست ايرانـي ماننـد ميرزاابوالحسـن خـان ايلچـي بـا       گرفتند، به ويژه كه بعضي از ديپلمات ه

به علاوه زمينه صلح و سازش بين ايران و روسيه در اين زمان تا حـدي  . شروع جنگ مخالف بودند
پـرنس منشـيكو، يـا    ( ، كينياز بخشـكوف )ميلادي 1825( ق.ه 1241چرا كه در سال. آماده شده بود

چـون الكسـاندر امپراطـور    . از بلور بـه دربـار ايـران آمـد    به همراه هدايايي از جمله تختي ) منچيكو
بعد از رسـيدن  . روسيه در اين سال وفات كرده بود و امپراطور نيكلاي به جاي او جلوس كرده بود

و هرچه وي از صلح و آشتي سخن راند و گفت وقت  ما و مجتهدان به اردوي شاه آمدندسفير، عل
داريد تا او را تهنيت جلوس، بر مرگ پادشاه گذشـته  آن است كه كسي نزد امپراطور روس گسيل 
بلكه آنها شـاه را بـر جهـاد تشـويق و بـر آن اصـرار       . تعزيت گويد، مورد پذيرش علما قرار نگرفت

ي بـا كفـار را گنـاهي    دين ما صـلح و دوسـت  : در نهايت علما در پاسخ سفير روس گفتند كه. كردند
اد بـا آنهـا را واجـب    ـهـج ن هم بيرون شـوندراــاي دودـر روس ها از حـي اگـو حت بزرگ مي داند

در . سفير روس نااميد برگشت و ارتش ايران با نيروهاي روسيه بـه زد و خـورد پرداختنـد   . مي دانيم
 53.پايان ، جنگ با پيروزي روسها خاتمه يافت و عهدنامه تركمانچاي بين ايران و روسيه بسته شد

ايـن مسـأله فتحعليشـاه را    : جهاد علماي كربلا و نجف مي گويـد  ناصرالدين شاه راجع به فتواي      
هر چه تا به حال دولت ايـران مـي كشـد، از نتيجـه     . وادار كرد كه با دولت روسيه به جنگ بپردازد

اعلان جهـاد علمـاي نجـف در     آدميت هم معتقد است كه 54.همان نصايح علماي آن روزگار است
 55.صيبت بار بودجنگ ايران و روس سخت بي خردانه و م

از ديگر مواردي كه بيانگر نفوذ علما در اين دوره مـي باشـد، نقـش فعـال علمـا در حـوادث و       
 :رويدادهاي آن زمان است كه به دو مورد آن اشاره مي شود
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آن ناصـرالدين شـاه    است كه به موجـب » رژي«يكي از موارد حضور فعال روحانيون در امتياز نامه 
ايـن   و در سايه جنبش و ايستادگي علما را به انگليسي ها داد» وتون و تنباكوامتياز ت«، 1268در سال

سپس در اصفهان به رهبري  مردم ايران ابتدا در تبريز به رهبري ميرزا جواد،. امتيازنامه از ميان رفت
و در تهران به رهبري ميرزا محمـد حسـن آشـتياني و ديگـران عليـه ايـن امتيـاز دسـت بـه           آقانجفي

هـاي ايـن    حسن شيرازي هم از سامرا تلگراف فرستاد و شـاه را از زيـان  ميرزا محمد. دندفت زمخال
 56.وي همچنين فتوا به حرام بودن قليان و چپق داد. امتياز آگاه كرد

مشـهور   سـردار ( وي خـواهرزاده پاسـكويچ  . است» گريبايدوف«مورد ديگر نقش علما در قتل 
وي در . كردن عهدنامه تركمانچاي به ايران آمده بـود كه براي محقق  بود) روس در جنگ با ايران

سرانجام بـه تحريـك علمـا از    . طول سفارت خود با اولياي دولت ايران بسيار متكبرانه برخورد كرد
در مـاجراي قتـل گريبايـدوف و حملـه      57.جمله ميرزا مسيح مجتهد تهراني گريبايدوف كشـته شـد  

، و  دبيراول سفارت» مالزوف«ارت، تنها يك تن يعني سف نفر كارمند  35 مردم به سفارت روسيه از
 58.از قزاقان پاسبان فقط دو تن زنده مانده بودند

 تشكيل محاكم شرعي و اجراي حدود

نان لذا دستگاه قضايي آ .ضاوت را وظيفه خودشان مي دانستندعلما براساس شرع مبين اسلام ، ق
از دوران قضايي محاكم شرعي و عرفي كه  اين دوگانگي. مي كرد با دستگاه قضايي دولت رقابت

دسـت نخـورده بـاقي     م كه نخستين قانون مدني معمـول شـد  1911صفويه به ارث رسيده بود تا سال
، رسـاله اي  )1260م(در اين راستا سيد محمد باقر موسوي شفتي معروف بـه حجـه الاسـلام     59.ماند

وي اقامـه حـدود را بـر    . اسـت  نوشت كه در آن حكم اقامه حـدود را در عصـر غيبـت بيـان كـرده     
بنابراين به فرمان او بين هفتاد تا صدو بيست نفر را به حدود شرعيه بـه  . مجتهدان واجب مي دانست

 60.البته به دستور وي حدود شرعيه قتل هم بسيار جاري كردند. قتل رساندند
يـادي از  ، تعـداد ز )مشهور به صـوفي كـش  ( همچنين آقا محمد علي فرزند ارشد وحيد بهبهاني

آقا محمد علـي هميشـه   . از جمله وي حكم به قتل نورعليشاه كرد و او را كشتند. دراويش را كشت
 61.هاي قتل و حد او را جاري مي كردند ده بيست نفر ملازم داشت كه حكم
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 نهاد مرجع تقليد

 يكي ديگر از تأثيرات جنبش اصولي و اخباري، به وجود آمدن نهاد مرجع تقليد، يعني تمركـز 
تشكيل ايـن نهـاد در   . امور سياسي و مذهبي درشخص واحد يا افراد معدودي از مجتهدان شيعه بود

بايد دانست قبل از روش تقليد از مجتهد اعلم، روش تقليد . در فقه است» اعلميت«پي عنوان فرضيه 
بدين صورت كه در هر محل، هر كس به . از مجتهدين بدون شرط اعلميت مورد عمل و توجه بود

اما به مرور زمـان و اخـتلاف نظـر    . درجه اجتهاد مي رسيد، مي توانست رهبر جمعيتي از مردم باشد
منظـور از اعلـم يعنـي اسـتادتر در بيـرون آوردن و       62.در فروع فقهي، فرضيه مجتهد اعلم پيـدا شـد  

او  لذا بر اين اساس وجود مجتهد اعلم و رجوع بـه . استنباط حكم خدا از روي ادله شرعي مي باشد
 63.واجب است

در گذشته به علت نبودن وسايل ارتباط جمعي سـريع، شناسـايي و تعيـين فـردي بـه نـام مرجـع        
تشكيل اين نهاد را مي توان نمونه اي از تأثير نيازهاي دنيـوي در   64.تقليد، تقريباً ناممكن بوده است

مي توان از اختلاف  به طور كلي عوامل اصلي كه موجب تشكيل اين نهاد شد 65.امور ديني دانست
تـر از همـه بعـد     و شـايد مهـم   ي، دسترسي به وسائل ارتباطي سـريع نظر زياد مجتهدان در فروع فقه

سياسي آن يعني ايجاد مركز و شخص واحد براي اعلام موضع روحانيت در مقابل استبداد داخلي و 
 .ياد كرد حكام شرعي و مصالح دينياستعمار خارجي و دفاع از حدود و ا

ني به ويژه در عتبـات  ان ذكر است كه به علت كثرت طلاب علوم ديني در مدارس علوم ديشاي
 هاي كلامي و فقهي پيرامون موضوعات مختلـف دينـي، سياسـي و    و داغ شدن بحث عاليات عراق

كـه ايـن چنـين شـد و     . (فـت ، هر آن احتمال انشعاب مذهبي تازه اي در روحانيـت شـيعه مـي ر    ....
بنابراين شـايد ايجـاد سـازماني    ) ي، بابي گري، بهايي گري به وجود آمدندري گمذهب هاي  شيخ

با اين تحليـل  . واحد براي قرائت رسمي از دين و مقابله با چنين انشعابات مذهبي دور از ذهن نباشد
 .ترين دليل تشكل نهاد مرجع تقليد كنترل روحانيت شيعه بوده است شايد مهم

يكـي از  . قرن نوزدهم ميلادي، نزد شـيعيان سـابقه نداشـت    در هر صورت اين دستگاه تا اواسط
اولين افرادي كه ادعاي اعلميت بر مجتهدان عصر خود نمود، حاج مولا اسداالله بروجـردي مشـهور   

اما به نظر نمي رسد پيش از شيخ محمد   66.به حجه الاسلام از اساتيد شيخ انصاري در بروجرد است
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صــاحب جــواهر كــه از  67.تمركــز تمــام يافتــه باشـد  )1849/1266م(حسـن نجفــي صــاحب جـواهر  
ضـي انصـاري   قبل از مرگش شيخ مرت رياست تامي در ميان شيعيان داشت مجتهدين بزرگ شيعه و
و همه شيعيان را از اين كار آگـاه   انشين و نايب مخصوص خود قرار دادج را كه از شاگردانش بود

» اعلـم «بر حسب تصـريح وي شـيخ انصـاري را    ا بعد از مرگش اختلافي پيش نيامد و مردم لذ. كرد
هيچ مجتهدي در عصري . مي دانستند) ع(و او را اولين نايب عام امام دانسته و از او تقليد مي كردند

وي نكرده و منكر تقدم او نشده باشد، مگر شيخ انصـاري   نبوده كه مجتهد ديگري ادعاي برتري بر
رتـري شـيخ انصـاري در زمـان حيـاتش مـورد       ب68. كه هيچ گاه كسي ادعاي رجحـان بـروي نكـرد   

 69.شناسايي شيعيان تركيه، جهان عرب، هندوستان و ديگر كشورهاي اسلامي قرار گرفت
، )1894/1312م) (ميـرزاي شـيرازي  ( ميـرزا محمدحسـن شـيرازي   : بعد از شيخ مرتضي انصاري

 زدي، حــاجي ســيد محمــد كــاظم طباطبــايي يــ)1911/1329م(آخونــد ملامحمــد كــاظم خراســاني
 ، شيخ فتح االله شريعت اصـفهاني )1920/1339م( ، ميرزا محمدتقي حائري شيرازي )1919/1337م(
» مرجعيـت تقليـد  «، به مقـام   .... و) خورشيدي 1340م( ، حاج آقا حسين بروجردي)1920/1339م(

 70.رسيدند
س، زكـات و  (الي هم شد و مالياتهاي شرعي تمركز معنوي كم كم شامل تمركز م  كـه ...) خمـ

درواقـع بودجـه اي   . اكنون بايد به مرجع تقليد تحويل مي شـد  لاً به روحانيون محلي داده مي شدقب
به نصف خمس سهم امام گفته (سهم امام است  سـازمان روحانيت را اداره مي كند كه امروزه عملاً

بـين   ارتبـاط جمعـي   و وسائل دن جديد به ايران نيامده بودتا حدود صد سال پيش كه تم). مي شود
و غالـب   را به علماء آن شهر مـي پرداختنـد   معمولاً وجوهات خود شهرها كمتر بود ، مردم هر شهر

ولي در يك قرن اخير در اثـر پيـدايش وسـائل ارتبـاطي     . جا مصرف مي شد در همانهم آن وجوه 
عادت بر اين شد كه وجوهات شرعي به همان كسي داده ،  و نزديك شدن مناطق به يكديگرسريع 

طـف مـردم بودنـد و    از اين پس مراجع علاوه بر اينكه مركـز توجـه عوا  . د كه مرجع تقليد استشو
امكانات جديدي در اداره حوزه هاي علميه يافتند  -در نتيجه رسيدن سهم امام  -امرشان مطاع بود 

 در نهايت تمركز قدرت مالي و معنوي نهاد مرجع تقليد را نيرومند ساخت. و حوزه ها توسعه يافت
 اوايـل قـرن چهـاردهم   (مـيلادي   و به ميرزاي شيرازي اين امكان را داد كـه در پايـان قـرن نـوزدهم    

 71.نخستين جنبش مردم را در قضيه تنباكو رهبري كند) هجري
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 رساله هاي عمليه

يك سري رساله هاي فقهي توسط علماي اصولي به رشته تحرير درآمده كه بـر   از دوره قاجار
اين گونـه  . استناد به روايات و احاديث است از هر گونه قبل از خود خاليخلاف رساله هاي فقهي 

كتاب ها و رساله هـاي فقهـي را مـي تـوان بـه      .مي شناسيم "رساله هاي عمليه"رساله ها را به عنوان 
 :طور عمده به دو قسمت تقسيم كرد

 .كتاب ها و رساله هاي فقهي كه توسط علماي اخباري به رشته تحرير درآمده است -1
 .كتاب ها و رساله هاي فقهي كه به وسيله علماي اصولي نوشته شده است -2

اول، كتـاب هـا و رسـاله هـاي      :كتاب ها و رساله هاي فقهي علماي اخباري خود بر دو قسـم اسـت  
قهـي  در اين گونه كتـاب هـا مسـائل ف   . فقهي كه توسط علماي متقدم اخباري گردآوري شده است

و تقريباً هـيچ گونـه دخـل و تصـرف در الفـاظ حـديث، همچنـين         اكثراً به لفظ حديث آمده است
و  "المقنـع "از نمونه هاي ايـن قبيـل رسـاله هـا مـي تـوان از       . استدلالي پيرامون آنها ديده نمي شود

دوم كتاب ها و رساله هاي فقهي  72.از شيخ صدوق نام برد "من لا يحضره الفقيه"و حتي  "الهدايه"
الحـدائق  "نمونه ايـن گونـه كتـاب هـاي فقهـي      . تأليف شده است كه توسط علماي متأخر اخباري

وي در بحث هاي فقهي خود در عين حال كه  بسيار بـه  . نوشته شيخ يوسف بحراني است "الناضره
بـه  . روايات استناد مي كند، استدلال هاي فقهي فراواني را هم در موضوع مورد بحث ارائه مي كند

 73.، چه اصولي و چه اخباري را هم ذكر مي كندعلاوه وي نظرات فقهاي قبل از خود
اما كتاب ها و رساله هاي فقهي كه توسط علماي اصولي به رشته تحرير در آمـده اسـت ماننـد    

،  75)418م( اثـر ابـن البـراج    "جـواهر الفقـه  "،  74)436م(تـأليف سـيد مرتضـي     "مسائل الناصريات"
ــلام" ــرايع الاس ــرالنافع"و  "ش ــي "مختص ــق حل ــقيه"، )676م(از محق ــه الدمش ــهيد اول  "اللمع از ش
، هم مستند به روايات هستند و هم در آنها پيرامون مسائل فقهي بحث و استدلال و  .... و 76)786م(

با اين تفاوت كه كتاب هاي فقهي علماي اخباري متأخر بيشتر مسـتند  . استنباط عقلي ديده مي شود
اما در كتاب هاي فقهي اصولي بيشـتر تكيـه بـر     .استدلال در آنها كمتر است به احاديث مي باشد و

 .استدلال مي باشد و كمتر استناد به روايات و احاديث شده است
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از دوره قاجار يك سري رساله هاي فقهي توسط علمـاي اصـولي بـه نگـارش درآمـده كـه بـه        
رساله اين نوع . شدت در حوزه هاي علمي و جوامع شيعي جايگاه بلندي يافته، و گسترش پيدا كرد

اله هـاي فقهـي   تفاوت اين گونه رساله هاي فقهي با رس ـ. معروف اند» رساله هاي عمليه«ها با عنوان 
كه در اين گونه رساله ها نـه اسـتدلالي عقلـي وجـود دارد و نـه اسـتنادي بـه         قبل از خود اين است
 .روايات ديده مي شود

در دوره صـفويه بـه نگـارش    ) 1031يا 1030م( اولين رساله عمليه از اين نوع توسط شيخ بهايي
اين كتاب همان جامع عباسي است كه . كه يك دوره فقه غيراستدلالي به زبان فارسي است درآمد

سپس در دوره قاجار اين قبيل رسـاله هـا گسـترش     77.شيخ بهايي آن را براي شاه عباس تأليف كرد
نوشته محمد حسـن   "مع الرسائلمج"ترين و شايد قديمي ترين آنها  يكي از مهم. فراواني پيدا كرد

از  "رسـاله سـئوال و جـواب   "يا  "تحفه الابرار"ديگري  78نجفي مشهور به صاحب جواهر مي باشد
ايـن   79.محمد باقر موسوي شفتي مشهور به حجه الاسلام است، كه براي مقلدين خود نوشـته اسـت  

 .روند رساله نويسي هنوز هم به شدت و قوت خود باقي است
گويا مورد ايراد و اعتراض علماي اخبـاري در دوره قاجـار   ، اله نويسي غير مستند اين شيوه رس

ها بـه واسـطه نفهميـدن حقيقـت تشـريع و بـدعت،        اخباري: بوده است، لذا مرحوم نائيني مي گويد
به نظـر مـي رسـد     80.نفس رساله عمليه نوشتن فقهاي عصر غيبت را مقابله با دستگاه نبوت مي دانند

به عنوان وسيله و حلقه اي مقلدان را  كه از نظر فقهي حائز اهميت باشنداله ها قبل از آناين گونه رس
له نويسي هم زمـان بـا طـرح    فراموش نشود كه گسترش اين نوع رسا. دنبه مراجع تقليد پيوند مي زن

ي هـاي فقه ـ  از زمان را به اين نـوع كتـاب  ـته نيـالب. و تمركز در مرجعيت مي باشد» اعلميت«ريه ـنظ
چرا كه مردم عادي به آساني و سهولت مي توانند مسائل مورد نياز خود را  نمي توان ناديده گرفت

 .از آن به دست آورند

 گسترش انديشه اجتهاد و تقليد در ميان شيعيان

در ميـان  » اجتهـاد و تقليـد  «از پيامدهاي جنبش اصولي و اخبـاري گسـترش انديشـه    يكي ديگر 
شـيخ انصـاري و   . مطرح شده اسـت » اصول فقه«ديرباز در كتاب هاي  ن موضوع ازاي. شيعيان است

. اين مسأله را در كتاب هاي خود مطرح كرده و پيرامون آن به بحث پرداخته اند 81آخوند خراساني
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و سـيد كـاظم يـزدي ايـن     ) مشهور به صـاحب جـواهر  (ن و فقهايي مانند محمد حسن نجفيمجتهدا
سپس بقيه مراجع تقليد بدون استثناء اين بحـث را در  . آورده اند مسأله را در آغاز رساله عملية خود

براي اثبات اين نظريه دلايلي از عقل و نقـل توسـط علمـاي     .اول رساله عمليه خود مطرح كرده اند
از جمله آخوند خراساني جواز تقليد و رجوع جاهل به عامل را في الجملـه  . شيعه آورده شده است

 82.اند، كه نياز به دليل نداردبديهي، جبلي و فطري مي د
انات ديني كه در كتاب و سنت بي: علامه طباطبايي هم پيرامون انديشه اجتهاد و تقليد مي گويد

بنـابراين بـراي بـه دسـت     . كلي و محدود است، اما مسائل مورد ابتلاي انسان غير متناهي است آمده
و اين همان انديشه اي  ستدلال نيستاهي جز پيمودن طريق ار احكام و تفصيل آنهاآوردن جزئيات 

اما اين وظيفه براي همه افراد مسلمان ممكن نيسـت و تنهـا عـده    . است كه ما آن را اجتهاد مي ناميم
كه احكام دينـي را از منـابع مـورد نظـر بـه دسـت        دودي قدرت و توانايي آن را دارندمحدود و مع

احكام دين براي همه  وجوب آگاهي به و شواري اجتهاد براي همه از يك طرف،تعذر و د. آورند
د، وظيفـه  موجب آن شده است كه در اسلام براي افرادي كه توانايي اجتهـاد ندارن ـ  از طرف ديگر

وي يكـي ديگـر از دلايـل    . و آن تقليد اين عده افراد از مجتهدين است ديگري در نظر گرفته شود
و  ز صـدر اسـلام تـاكنون برقـرار بـوده     اكه ايـن سـنت    يد را سيره مستمرة مسلمين مي داندلزوم تقل

به علاوه هر انساني در . به فقها و دانشمندان مراجعه مي كردند ني كه توانايي اجتهاد نداشته اندكسا
و قسمت عمده زندگي خود را با  ت زندگي خود به اجتهاد مي پردازدبخش بسيار كوچكي از جها

 83.تقليد مي گذراند
د و تقليد از ديرباز توسط علماي اصول مطرح شده و پيرامون گونه كه گفتيم بحث اجتها همان

بـه  . اما از دوره قاجار به بعد اين تفكر شيوع و گسترش فراواني پيـدا كـرد  . آن به بحث پرداخته اند
طوري كه تقريباً بدون استثنا همه فقهايي كه از دوره قاجار تا زمان حال رساله عمليه نوشته اند، اين 

ايـن  به نظر مي رسد آنچه بـه رشـد بـيش از حـد     . ساله هاي خود مطرح كرده اندبحث را در اول ر
 .در ميان شيعيان بود» تمركز مرجعيت«و » اعلميت«انديشه كمك كرد، طرح نظريه 

به نظر مي رسد به همان اندازه كه انديشـه اجتهـاد و مبـاني مـورد اسـتفاده آن در روشـنگري و       
مي توانست به ركود و جمود فكري ناشـي ازآن در ميـان    روشنفكري روحانيت تأثير نسبي داشت،

ر بـه  حـوزه انديشـه تقليـد را توسـعه داده و آن را منحص ـ    به ويژه كه برخـي  . ه مردم كمك كندتود



 
 127 / در سازمان روحانيت وتحولات دوره قاجاريه پيامدهاي دو جريان اصولي گري و اخباري گري 

ا هـم تـابع آن   ي رـاس ــيـي سـلاقي و حتـائل عقيدتي، اخـبلكه مس مسـائل فقـهي مصطلح نمي دانند
زم و آنهـا مقلـدين را ملت ـ  .موضوعات فصل الخطاب مي دانند و در واقع رأي فقيه را در اكثر دانسته

همچنين تنها فقيه را قادر به . دنبدين معنا كه فقيه هر چه گفت بايد بپذير متعهد به نظر فقيه مي دانند
نظـر   ه تنها مـي توانـد از زاويـة خاصـي    غير فقي. نقد فقيهي ديگر و جايگزيني نظر فقهي او مي دانند

 84.توان جايگزيني ندارد و تنها مي تواند پيشنهاد يا راهنمايي هايي بنمايد فقيهي را نقد كند و

 كم توجهي به قرآن

يكي از موارد اختلاف بين اصولي هـا و اخبـاري هـا دربـاره قـرآن بـه        همان طور كه اشاره شد      
هـم آيـات   اخباري ها به واسطه اينكه قـرآن هـم آيـات متشـابه دارد و     . عنوان يكي از منابع فقه بود

لذا از نظر آنها آن مقدار از آيات قرآن براي مـا  . محكم، دلالت قرآن را بر معنايي قطعي نمي دانند
علماي اصـولي گرچـه بـا ايـن      85.حجت است كه درباره آن آيات ،تفسيري از معصوم رسيده باشد

ر نهايـت انديشـه   انديشه اخباري ها مخالف بودند و تفسير عقلي را از قرآن جايز مي دانستند، امـا د 
به طوري كه . غافل ماندند) قرآن( اخباري ها بر آنها تأثير گذاشت، و آنها هم از اساسنامه مسلماني

به عنوان يك درس اصلي در حوزه هاي علميه شيعه مـورد   مروزه هم درس و بحث و تفسير قرآنا
شـجوي علـوم   دان. غم و سعي و تلاش طلاب صرف فقه و اصول مـي شـود   همة هم و. توجه نيست

سال صرف خواندن ادبيات عرب، ده سال صرف اصول، و ده سـال را   5 تا 4ديني كه ممكن است 
در هـر حـال يكـي از    . به فقه بپردازد، شايد يك سال هم از عمـر علمـي خـود را بـه قـرآن نپـردازد      

 .پيامدهاي اين دو جنبش فقهي محجور ماندن قرآن در ميان شيعيان بود

 سنتتوجه فوق العاده به 

يكي ديگر از موارد اختلاف علماي اخباري بـا دانشـمندان اصـولي دربـاره ميـزان و چگـونگي       
اخباري ها گرايش شديدي به سـنت داشـتند بـه طـوري كـه اكثـر       . ه بودــار در فقــتفاده از اخبـاس

همچنين آنها در استنباط هاي فقهي خود  .ه رشته تحرير درآمدكتاب هاي روايي شيعه توسط آنها ب
يث شيعه را اما علماي اصولي با به كار بردن ضابطه هايي بيشتر احاد .بيشتر بر روايات تأكيد داشتند

علمـاي اصـولي   . و در مكتب فقهـي خـود كمتـر بـه احاديـث توجـه داشـتند        از اعتبار ساقط كردند
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و حجيـت   ار آحاد را قبول نداشتند، كه با اين نظر البته بيشتر روايات را فاقـد ارزش ــمخصوصاً اخب
د پـذيرش علمـاي اصـولي قـرار     اما سرانجام با تلاش علماي اخباري خبر واحد هم مور. مي دانستند

هـاي خـود    لذا بعضي از علماي اصولي مانندآخوند خراساني و محمدرضا مظفر در كتـاب . گرفت
اهراً از بنابراين اخباري ها اگر چه ظ 86.، به بحث و استدلال پرداخته اند»خبرواحد«پيرامون حجيت 

اصولي ها شكست خوردند، اما توانستند دو اصل مهم مورد نظر خود، يعني كم توجهي به قـرآن و  
 .توجه و گسترش حديث را در روحانيت شيعه نهادينه كنند

 نتيجه گيري

بنياد اساسي پويايي مذهب شيعه و ساماندهي حيات اجتماعي شيعيان را بايـد در عنصـر اجتهـاد    
 در چنبر جمود و واپـس  همواره شيعه را از اسارت يد اجتهاد، در طول تاريخ،بي ترد.  جستجو كرد

گرايي حفظ كرده و جذابيت هاي لازم را براي همسازي معرفت ديني با دستاوردهاي دانش بشري 
هر چند نفـوذ   .در حوزه هاي گوناگون سياست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و علوم ايجاد كرده است

يد اين مسلك با اصول گرايي و عنصر اجتهـاد، خطـر عمـده اي بـراي     گري و ضديت شد اخباري
ري ناپذيد، اما هيچگاه نتوانست سلطة نفوذمعارف بالنده و تحول گراي مكتب شيعه محسوب مي ش

بعضاً نيز پيروزي مقطعي اخبارگرايان قشري نگر، بـه دسـت توانـاي     .را بر اين مذهب تحميل نمايد
پاية خود را بر تار و بينش اجتهادي، مجدداً ساية بلند عنصر اجتهاد واصول گرايان در هم پيچيده و 

 .پود دين شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي، مي گستراند
جنبش فكري اصوليون در نهادينه كردن مرجعيت و انديشه اجتهاد در جهان اسلام نقش شاياني 

در حـوادث و رويـدادهاي حسـاس،    آن گونه كه در متن مقاله بيان شد، در بسياري از . داشته است
روحانيت حضور فعال و موثر داشته است ؛ در واقع با غلبه اصولگرايان در دوره قاجار و پس از آن 

افـزايش  . توسعه نفوذ دين و مرجعيت باعث تحـولات خاصـي در جامعـه ايـران شـد      ، عهد قاجاريه
يد در سطح جامعـه ايـران   ئل جدقدرت و نفوذ علماي اصولي راه را براي توضيح و تبيين مسا توان،

 .هموار كرد
بهره گيري از قدرت استنباط و اجتهاد عقلي در فرآيند نوسازي و توسعه جامعه ايـران اسـلامي   

گري در عرصه  لذا اصولي. در قياس با ساير جوامع مسلمان تاثير بسيار فزاينده اي ايجاد كرده است
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بر اساس نيازهاي نوين جامعه ايـران بسـيار مـوثر    دين و اجتهاد در كاركرد دين و تفسير منطقي آن 
تحويل جامعه ايران تاثير افتاد و در عين حال كه دين در حوزه هاي اقصادي و اجتماعي در تغيير و 

در حوزه هاي سياسي و عقيدتي بر اسـاس اسـتنباط عقلانـي مبتنـي بـر ديـن از جـوهره         گذار شد و
سوي انكشاف قواعد منطقي با حفظ هويت ديني و  راهي به و منطقي دين و مذهب تشيع دفاع كرد

بـر ايـن اسـاس جامعـه ايـران در سـايه انقـلاب فرهنگـي و دينـي پيشـتاز            .حدود شرعي گشوده شد
 .گرديدانقلابات ديني و سياسي در جهان معاصر 
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 :و ارجاعات پي نوشت ها

، الملل و النحل به تح -1 ، محمد بن عبدالكريم قيق و تصحيح محمد رضا شهرستاني 
 .165،ص 1361، چاپ سوم ، تهران، انتشارات اقبال، 1جلالي نائيني ، ج

، و بهاء  -2 ، كامران فاني  ، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادي دايره المعارف تشيع
، ص 1368، تهران، سازمان دايره المعارف تشيع، 2الدين خرمشاهي، چاپ اول ، ج

11. 
 .همان، همانجا -3
، تهران، منتظري، ح -4 ، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمود صلواتي  سينعلي 

 .43، ص 1367چاپ اول، انتشارات كيهان، 
، پژوهشكده امام  -5 ، تهران ، چاپ اول  ، محسن، نقش علما در سياست بهشتي سرشت

 .48، ص 1380و انقلاب اسلامي، ) ره(خميني 
ء و السادات، ترجمه محمد خوانساري، محمد باقر، روضات الجنات في احوال العلما -6

، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه،  2و 1باقر ساعدي خراساني، ج
 .204-8، صص 1360

 45-68، صص 1361مطهري، مرتضي، ده گفتار، چاپ دوم، تهران، انتشارات صدرا،  -7
و عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، چاپ 

 .277، ص1372سوم، تهران، انتشارات خوارزمي، 
 .277و 278عنايت، همان، صص  -8
الگار، حامد، دين و دولت در ايران، ترجمه ابوالقاسم سري،چاپ اول، تهران،  -9

 .13و دايره المعارف،  همان، ص 51، ص 1356انتشارات توس، 
، 1378 ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صدرا،20مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج  -10

 .164-167صص
 .27-6عنايت، همان، ص   -11
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، چاپ سوم، تهران، انتشارات صدرا، 1مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، ج  -12
 .233، ص1366

، بحثي ...)علامه طباطبايي، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان، و(جمعي از نويسندگان  -13
، بي جا، بي تا، درباره مرجعيت و روحانيت، چاپ دوم، تهران، شركت سهامي انتشار

 .122و  109و  104صص 
 .عنايت، همان، همانجا  -14
مدرسي طباطبايي، حسين، مقدمه اي بر فقه شيعه، ترجمه محمد آصف فكرت، چاپ   -15

و المظفر، محمد . 12، ص 1368اول، مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، 
، مركز  ، قم ،چاپ الاول ، المجلد الاول و الثاني ، اصول الفقه النشر مكتب رضا

 .198-265ه ق، صص1413الاسلامي، 
، چاپ 1و مدرس، محمد علي ، ريحانه الادب، ج. مدرسي طباطبايي، همان، همانجا  -16

 .72، ص1346دوم، تبريز، چاپخانه شفق، 
، چاپ اول، تهران، النتشارات صدرا، 3مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، ج  -17

 .251-8، صص 1371
 .15، ص1المظفر، همان، ج  -18
 .13، ص 1، ج 1371مطهري،   -19
 .همان ، همانجا  -20
 .14مدرسي طباطبايي، همان، ص  -21
و رشاد، محمد، اصول فقه، چاپ سوم، . 237 -8جمعي از نويسندگان، همان، صص   -22

 .256-8، صص 1366تهران، انتشارات اقبال ، 
 .22و 20، صص 1، ج1371و مطهري ، . 16و15مدرسي طباطبايي، همان، صص   -23
 .237 -9از نويسندگان، همان، صص جمعي   -24
اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، تاريخ منتظم ناصري، به تصحيح محمد اسماعيل   -25

 .231، ص1367، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير، 2رضواني، ج
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كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات اميركبير،   -26
 .4و 3، صص1354

 -5، صص1374هدايت االله، مرجعيت، چاپ دوم، قم، انتشارات دارالحكمه، طالقاني،   -27
164. 

 . 247جمعي از نويسندگان، همان، ص  -28
 .250، ص1361مطهري،   -29
، چاپ اول، تهران، 1آدميت ، فريدون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ج  -30

 .27، ص2535انتشاراتيام، 
 .148-9همان، صص  -31
 .284-7عنايت، همان، صص   -32
 .291ان، صهم  -33
 .292همان، ص  -34
 .292-3همان، صص   -35
 .243، ص 2آدميت، همان، ج  -36
نائيني، محمد حسن، تنبه الامه و تنزيه المله، با مقدمه سيد محمود طالقاني، بي جا، بي   -37

 .81و80و43و36و27و15و14تا، صص
و حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم . 1همان، ص  -38

 .50، ص1364چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير،  عراق،
 .370و كسروي ، همان، ص .213حائري، همان، ص   -39
 .436و 416كسروي، همان، صص   -40
 .110و حائري، همان، ص.528همان، ص  -41
 .225-6، همان ،صص 2535آدميت ،  -42
، ، فريدون ، انديشه ترقي و حكومت قانون ، چاپ  اول ، تهران ، انتشارات خوارزمي   -43

 159و328و331، صص    2536
 323و 324و 329همان ،صص  -44
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 .331، ص   -45
، ج ينف  -46 ، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر  ، سعيد  ، چاپ دوم ،  2سي 

 .38و39صص  1344تهران ، انتشارات بنياد ، 
 179، ص  2536آدميت ،   -47
 .48و49نفيسي ، همان ، صص   -48
 .9و10وي ، همان ، صص كسر.  267و 268آدميت ، همان ، صص   -49
لسان الملك سپهر ، ميزا محمد تقي ، ناسخ التواريخ  به اهتمام جهانگير قائم مقامي ، ج   -50

و نفيسي ، همان ، صص  .  107و ص  1337، چاپ اول ، تهران ، انتشارات  امير كبير ،  1
ن و رجبي ، محمد حسين ، وسايل و فتواي جمادي ، چاپ اول ، تهران ، سازما 70و72

 87ص .  1378چاپ و انتشارات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 
 .1569، ص 3اعتماد السلطنه  ، همان ،ج   -51
 . 72و 74نفيسي ، همان ، صص   -52
و 216لسان الملك  سپهر ، همان ، صص .  1580و 1581صص . اعتماد السطنه ، همان   -53

215. 
 .43، ص  2535آدميت ،   -54
 .همان ، همانجا   -55
 .15و 16ن ، صص كسروي  ، هما  -56
 .249 -250لسان الملك  سپهر، همان ، صص   -57
 195نفيسي ، همان ، ص   -58
 .42همان ، ص   -59
، كتابفروشي علميه تنكاب  -60 ، تهران  ، چاپ اول  ، قصص العلماء ، محمد بن سليمان  ني 

 .293، ص  2و خوانساري ، همان ، ج  141و 145اسلاميه ، بي تا،صص 
 .تنكابني ، همان ، همانجا  -61
 .223ي از نويسندگان ، همان ، ص جمع  -62
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نجفي ، شيخ  محمد حسن ، مجمع الرسائل ، با حاشيه جمعي از فقهاي بزرگ اسلام ،   -63
 5-11، صص 1373) .عج(چاپ اول ، مشهد ، موسسه حضرت صاحب الزمان 

 .82و 83حائري ، همان ، صص   -64
 .279عنايت ، همان ، ص   -65
 .189اعتمادالسطنه ، همان ، ص   -66
 .مان ، همانجاحائري ، ه  -67
، الماثروالاثار   -68 ، به كوشش ايرج ) چهل سال تاريخ ايران ( السطنه ، محمد حسن خان 

 .184و 186، صص  1363، تهران ، شركت انتشارات اساطير ، 1افشار ، ج 
 .حائري ، همان ، همانجا  -69
 .همان ، همانجا  -70
 .254، ص  1361و مطهري ، . ، همان ، همانجا  -71
 346ص طالقاني ، همان ،   -72
البحراني ، الشيخ يوسف ، الحدائق الناضره في احكام  العتره الطاهره ، الجزء الثامن ،   -73

 .2-13ق، صص .ه  1415چاپ الاول ، قم ، موسسه النشر الاسلامي ، 
المرتضي ، السيد الشريف ، مسائل الناصريات ، بي جا، رابطه الثقافه و الملاقات   -74

 .60-90صص . ق . ه 1417الاسلاميه ، 
، النشر   -75 ، چاپ الاول ، قم  ، جواهر الفقه  ابن البراج الطرابلس ، القاضي عبدالعزيز 

 .5-13، صص 1411الاسلامي ، 
، چاپ اول ، بي  1امام خميني ، رساله نوين ، ترجمه از عبدالكريم بي آزار شيرازي ، ج   -76

 .48و 49، صص 1364جا ، موسسه انجام كتاب ، 
77-   ، و عاملي ، بهاء الدين محمد معروف به شيخ  95و 96، صص . 3، ج 1371مطهري 

بهايي ، جامعه عباسي ، چاپ اول ، تهران ، موسسه انتشارات فراهاني و كانون انتشارات 
 . 2عابدي ، بي تا ، ص 

 .253نجفي ، همان ، ص   -78
 .292خوانساري ، همان ، ص   -79



 
 135 / در سازمان روحانيت وتحولات دوره قاجاريه پيامدهاي دو جريان اصولي گري و اخباري گري 

 .75، همان ، ص   -80
، انتشارات امام مهدي ، بي تا و ،چاپ اول ، 2، محمد كاظم ، كفايه الاصول ، ج   -81 قم 

 .25 -31صص 
 .123همان ،   -82
 .15- 20جمعي از نويسندگان ، همان ، صص   -83
 .66 -81طالقاني ، همان، صص   -84
 . 206خوانساري ، همان ، ص   -85
 .69و90و المظفر، همان ، صص  117و 118خراساني ، همان ، صص   -86

 :منابع و مآخذ

، چاپ دوم، )عصر سپهسالار(ت قانون انديشه ترقي و حكومآدميت، فريدون،  -1
 .2536 ، انتشارات خوارزمي: تهران

، تهران، انتشارات 1، جايدئولوژي نهضت مشروطيت ايرانآدميت، فريدون،  -2
 .2535 ، پيام

 موسسه النشر الاسلامي ،: ، قم جواهر الفقهابن البراج الطرابلس ، القاضي عبدالعزيز،  -3
 .ق.ه 1411

، به )چهل سال تاريخ ايران(المآثر و الاثارسن خان، اعتماد السلطنه، محمد ح -4
 .1363،  شركت انتشارات اساطير: ، تهران1كوشش ايرج افشار، ج

، به تصحيح محمد تاريخ منتظم ناصرياعتماد السلطنه، محمد حسن خان،  -5
 .1367انتشارت دنياي كتاب، : ، تهران3و 2اسماعيل رضواني، ج

، ترجمه نقش علما در دورة قاجار -ندين و دولت در ايراالگار، حامد،  -6
 .1356انتشارات توس، : ابوالقاسم سري، تهران

بي (، 1عبدالكريم بي آزار شيرازي، ج، نگارش، ترجمه از رساله نوينامام خميني،  -7
 .1364 ، ، مؤسسه انجام كتاب)جا



 
 

 معلمي تخصصي تاريخ ايران و اسلا مجلة/   136

و ) ره(تهران، پژوهشكده امام  ،نقش علما در سياستبهشتي سرشت، محسن،  -8
 .1380ي، انقلاب اسلام

، حققه  في احكام العتره الطاهره الحدائق الناضرهالبحراني ، الشيخ يوسف ،  -9
و علق عليه و اشرف علي طبعه محمد تفي الايرواني ، الجزاء الثامن ، قم ، موسسه 

 .1415النشر الاسلامي ، 
 ).بي تا(كتابفروشي علميه اسلاميه،: هران، تقصص العلماءتنكابني، محمدبن سليمان،  -10
بحثي ، ...)علامه طباطبايي، مرتضي مطهري، مهدي بازرگان و(معي از نويسندگان، ج -11

 ).بي جا، بي تا( ، چاپ دوم، شركت سهامي انتشار،دربارة مرجعيت و روحانيت
، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقحائري، عبدالهادي،  -12

 .1364 ، انتشارات اميركبير: چاپ دوم، تهران
، محمد كاظم خراس -13 ، قم ،  2ج ، كفايه الاصول، )مشهور به آخوند خراساني(اني 

 .امام مهدي ، بي تا انتشارات
، ترجمه روضات الجنات في احوال العلماء و الساداتخوانساري، محمدباقر،  -14

 .1360 ، ، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه 1محمدباقر ساعدي خراساني،ج
، كامران فاني و  نظر احمد صدر حاج ، زير دايره العمارف تشيع -15 سيد جوادي 

 .1368، تهران ، سازمان دايره المعارف تشيع ،  2الدين  خرمشاهي ، جبهاء
سازمان چاپ و انتشارات  ، تهران ، رسايل و فتواي جهادي ، محمدحسين ، رجبي -16

 .1378 ، چاپ اول ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 .1366 ، انتشارات اقبال: ، تهران، چاپ سوماصول فقهرشاد، محمد،  -17
، به تحقيق و )الملل و النحل( توضيح المللشهرستاني، محمدبن عبدالكريم،  -18

 .1361 ، انتشارات اقبال: تصحيح محمدرضا جلالي نائيني، چاپ سوم، تهران
 .1374، انتشارات دارالحكمه: ، چاپ دوم، قممرجعيتطالقاني، هدايت االله،  -19
مؤسسه  :، تهرانجامع عباسيد معروف به شيخ بهايي، عاملي، بهاء الدين محم -20

 ).بي تا( انتشارات فراهاني، كانون انتشارات عابدي،



 
 137 / در سازمان روحانيت وتحولات دوره قاجاريه پيامدهاي دو جريان اصولي گري و اخباري گري 

، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، انديشه سياسي در اسلام معاصرعنايت، حميد،  -21
 .1372، انتشارات خوارزمي: چاپ سوم، تهران

 ، شارات اميركبيرانت: ، چاپ ششم، تهرانتاريخ مشروطه ايرانكسروي، احمد،  -22
1371 

، به اهتمام جهانگير قائم مقامي، ناسخ التواريخلسان الملك سپهر، ميرزا محمد تقي،  -23
 .1337، انتشارات اميركبير: تهران

 .1346، ، چاپ دوم، تبريز، چاپخانه شفق1، ج ريحانه الادب مدرس، محمدعلي، -24
آصف فكرت، ، ترجمه محمد مقدمه اي بر فقه شيعهمدرسي طباطبايي، حسين،  -25

 .1368 ، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي: مشهد
، چاپ پنجم، )فقه -اصول فقه( 3ج ، آشنايي با علوم اسلاميمطهري، مرتضي،  -26

 .1371، انتشارات صدرا: تهران
انتشارات : ، چاپ سوم، تهران1، جاسلام و مقتضيات زمان، ------------- -27

 .1366صدرا،
 .1361انتشارات صدرا،: ، تهرانده گفتار، ---------- -28
 .1378،تهران،صدرا،20،ج مجموعه آثار، ---------- -29
30-  ، ، السيد الشريف  ، رابطه الثقافه و الملاقات  مسائل الناصرياتالمرتضي  ، بي جا

 .ق.ه 1417الاسلاميه ،
31-  ، ، محمدرضا  ، مركز النشر   اصول الفقه ،المجلد الاول و الثانيالمظفر  ، قم 

 . ق ه 1413مكتب الاسلامي ، 
، ترجمه محمود صلواتي ، مباني فقهي حكومت اسلاميمنتظري ، حسينعلي،  -32

 .1367تهران، انتشارات كيهان، 
، با تنبيه الامه و تنزيه المله يا حكومت از نظر اسلامنائيني، محمدحسن،  -33

 ).بي جا، بي تا(مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقاني
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، با حاشيه مجمع الرسائل، شيخ محمدحسن، )معروف به صاحب جواهر(نجفي -34
جمعي از فقهاي بزرگ اسلام از قبيل شيخ مرتضي انصاري، آخوند خراساني، ميرزاي 

 .1373، )عج(مؤسسه حضرت صاحب الزمان: مشهد... شيرازي و
، چاپ 2، جتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصرنفيسي، سعيد،  -35

 .1344انتشارات بنياد،: دوم، تهران
 
 
 

 
      

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


